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تو که مُوری نظر با کی کَنُوم یار!
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 مساجد و مدارس آخوندی: 

 آموزش‌های مکتب؛ علم خرکاری
6

وزارت اطلاعات و فرهنگ:
 زاده‌گاه هنر مینیاتوری افغانستان است
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حقوق اقلیت‌ها در مذاکرات 
صلح، غیرقابل تنازل است

معـاون رئیـس جمهـور کـه در ایـن کنفرانـس سـخنرانی مـی کـرد گفـت کـه اقلیت‌هـای قومـی، 

زبانـی و مذهبـی حـق دارنـد کـه در جریـان مذاکرات صلـح قرار داشـته و نمایندگان آنهـا به طور 

مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم در رونـد مذاکـرات صلح حضور داشـته باشـند.

وی عـدم رسـیدگی مناسـب بـه مشـکلات و حقـوق اقلیت‌هـا را یکـی از چالش‌هـا در راسـتای 

تطبیـق ارزش‌هـای حقـوق بشری نیـز خوانـد.

معـاون رییـس جمهـور افـزود کـه در افغانسـتان بستر حقوقـی مناسـب بـرای تأمیـن حقـوق 

اقلیت‌هـای قومـی، زبانـی و فرهنگـی فراهـم شـده و قانـون اساسـی کشـور تنـوع و تکثر قومی، 

زبانـی، فرهنگـی و حقـوق اقلیت‌هـا را بـه رسـمیت شـناخته اسـت، اما تاکنـون بـه مکلفیت های 

دولـت در ایـن زمینـه بـه درسـتی عمـل نشـده اسـت.

زریاب بنابه غنای اندیشه‌ای‌که داشت با قناعت 

و آرامش فقط به ادبیات و کار ادبی و فرهنگی 

پرداخت. برای گرفتن یک چوکی و قدرت وسوسه 

نشد. از رویکرد فرهنگی حکومت همیشه انتقاد 

می‌کرد، خیلی جدی انتقاد می‌کرد. اما درگیر 

انتقادهای روزمره و... نشد که برای مورد توجه 

قرارگرفتن مقامات حکومتی از حکومت انتقاد کند. 

از روزی‌که دست به قلم برُد و نوشت، تا روزی‌که 

درگذشت هم‌چنان با آرامش و با لنگرِ ادبی و 

فرهنگی برای ادبیات کار کرد. 

بنابراین او یک کارگر تمام مدت و تمام عمر در 

ادبیات و فرهنگ بود. فقط برای خواندن و نوشتن 

وسوسه می‌شد. وسوسه‌ای بیش‌تر و بزرگ‌تر از 

خواندن و نوشتن نداشت. حتا دچار وسوسه و 

فریب فضای مجازی نشد. فضای مجازیی‌که تصور 

می‌کنیم اگر در آن فضا حضور نداشتیم، فراموش 

می‌شویم یا به فراموشی سپرده می‌شویم.
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خط سرخ حکومت در مرحله‌ی 
دوم گفتگوهای صلح چیست؟

در شصت سالگی زریاب؛ 
خوب شد که»گلنار و آيينه« 

را نوشت

یعقوب یسنا فیلسوف فقدان، 
بازی و معنا در روشنگری افسون 

به جای نزاع برسر محل 
برگزاری گفتگوهای صلح، 

محتوا جدی گرفته شود
گروه طالبان در برابر اقلیت‌های قومی و خصوصا 

هزاره‌های افغانستان مرتکب نسل‌کشی یا ام‌الجنایت 

شده‌اند. نسل‌کشی را به دلیل سنگینی و فاجعه‌بار بودن 

آن، ام‌الجنایت یا مادر جنایت‌ها خوانده‌اند که طالبان 

مرتکب آن نیز شده‌اند. با توجه به اتهام‌ها و ادعاهای 

که علیه طالبان وجود دارد، باید این گروه در تمام 

گفت‌وگوها پاسخ‌گو باشند.

رسانه‌های تصویری یکی از مهمترین متغیرهای 

توسعه در کشورها به شمار می‌رود. در کشورهای 

دموکراتیک که رسانه‌ها از آزادی بیان برخوردار 

هستند می‌توانند نقش فعالی را برای پیشرفت و 

ترقی کشورها ایفا نمایند. رسانه‌ها به طور کلی دو 

نقش مؤثر، نظارت و تحریک را می‌توانند برای توسعه 

کشورها داشته باشند. رسانه‌ها به عنوان بخش از 

جامعه‌مدنی مسئولیت دارند تا برنامه‌های حکومت 

را نظارت کرده و حکومت را در صورت تخلف وادار 

به پاسخگویی نماید. نقش دوم رسانه‌ها، به ویژه 

رسانه‌های تصویری این است که برای مردم روحیه 

توسعه و پیشرفت را ایجاد کند. بنابراین؛ رسانه‌ها 

با ایجاد تعامل مثبت میان حکومت و مردم، انرژی 

کافی برای توسعه خلق نماید.
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نقش تلویزیون‌ها در توسعه سیاسی
رسانه‌های تصویری در افغانستان 
قومی، دینی و تجاری اند که در 
گسترش توسعه سیاسی تاثیر گذار 

نیستند
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الهه‌ی موسیقی، 
الهه‌ی آزادی

2

معاون دوم رییس جمهور:

الهه سرور و کفایا گروه موسیقی او برای آلبوم »ترانه‌های مادران ما« برنده‌ی جایزه‌ی »سانگ لاینز«‌ موسیقی از کشور بریتانیا شده‌اند. این خبرخوشی 
برای جامعه‌ی هنری و موسیقی افغانستان است. چنین ارزش‌ها و دستاوردها در تهدید احتمالی توافق صلح با گروه طالبان قراردارد. ممکن با برگشت این 

گروه بار دیگر صدای موسیقی از خیابان‌ها، رسانه‌ها و محافل خوشی مردم حذف و یا در کتمان و پنهان برگذار گردد. 

در غیبتی بزرگ؛
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در  موسیقی  جدی  و  تازه  چهره‌های  ساختن  برجسته 

جهان گفته شده است. این مجله در واقع یک رسانه برای 

هنرمندان جدی در بخش موسیقی در جهان است.

در  او  که  شد  اهدا  سرور  الهه  به  حالی  در  جایزه  این 

و سپس  »اوپیرا« در هند تحصیل کرده  بخش موسیقی 

دانشگاه هنرهای  از  انیمیشن  را در بخش  لیسانس‌اش 

لندن گرفته است.

الهه سرور به‌گونه‌ی آماتوری و خودکار در حدود دوازده سال 

پیش هنر موسیقی را آغاز کرد. اکنون پنج سال می‌شود 

که در خارج از کشور در عرصه‌ی هنرموسیقی حرفه‌یی و 

مسلکی فعالیت دارد. او در دور چهارم برنامه‌ی ستاره افغان 

که توسط تلویزون خصوصی طلوع پخش و اجرا می‌گردید، 

از آن خود کرد. جامعه  را  حضور یافت ولی مقام هشتم 

سنتی افغانستان برای الهه سرور رای نداد که مقام نخست 

افغان را  آوازخوان  اما تندیس بهترین زن  را کسب کند، 

دریافت کرد.

اشتراک در برنامه ستاره‌ی افغان و اجرا روی صحنه برای 

الهه سرور درد سرساز نیز شد. حتی تهدید به مرگ گردید. 

او مجبور شد که افغانستان را ترک کند و برای ادامه‌ی 

زنده‌گی شهر لندن را برگزید.

»ترانه‌های مادران ما«

آوزاخوان  میرزا،  آبه  محلی  موسیقی  سبک  سرور  الهه 

افسانوی مالستان را در جهان گسترش داد و زنده کرد. آغی 

دل آرام معروف به آبه‌میرزا، خنیاگری در سرزمین تاریکی و 

خاموشی بود که هم رنج زن بودن و مادر بودن را کشید 

و سنتی  در جامعه‌ی مذهبی  را  آوازخواندن  تاوان  و هم 

پرداخت، اما خوشبختانه که سبک و صدای موسیقی‌اش 

خاموش نشد و برای همیشه در گوش‌ها طنین خواهد 

افگند. 

»ترانه‌های مادران ما« یگانه آلبوم الهه سرور و گروه موسیقی 

»کفایا« نهُ آهنگ دارد که مجموعه‌یی از آوازهای محلی‌اند 

که در واقع موسیقی محلی زنان افغانستان را در بر می‌گیرد. 

صداها و ترانه‌های که توسط زنان افغان از گذشته‌های دور 

تا حال اجرا می‌شوند، اما کم کم فراموش می‌شدند. الهه 

سرور این صداها  را در آلبوم »ترانه‌های مادران ما« نه تنها 

زنده کرد که در جهان گسترش داده است.

الهه سرور، این الهه‌ی موسقی و آزادی یکی از ترانه‌های 

منسوب به صدای آبه میرزا را با زیبایی تمام اجرا کرده که 

درد دل هر زن و مادر این کشور رنج دیده و جنگ زده‌اند:

***
دلم از دود تنباکو سیایه

اگر باور نداری نیَ گوایه

اگر باور نداری نیَ ره بشکن

تمام پرده‌های نیَ سیایه

***
الهه سرور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های تصویری کشور 

سوی  از  تازه  که  است:»جایزه  گفته  جایزه  این  مورد  در 

مجله سانگ لاینز برای من اهدا شد واقعا غیرمنتظره بود. 

خوشحال استم که می‌توانم خوشی این دست‌آورد را با شما 

به اشتراک بگذارم. جا دارد که تشکر بکنم از همه عزیزان 

از ابتدا مسیر هنری‌ام با من همراه بودند و حمایت  که 

کردند و تشکر ویژه از زنان قدرتمند افغانستان که داستان 

زنده‌گی و میلودی‌های شان بزرگ‌ترین الهام بخش برای 

ضبط آلبوم ترانه‌های مادران ما بودند«.

به  و  ایجاد  زمانی  سال ۲۰۰۸  در  لاینز  سانگ  جایزه‌ی 

فعالیت آغاز گردید که بیست و یک سال از  عمر مجله 

برای  آن  اندازی  راه  از  هدف  می‌گذشت.  لاینز  سانگ 

طالبان  شده،  جدی‌تر  صلح  گفتگوهای  که  روزهای  در 

و  سخت‌تر  مذهبی  و  دینی  قواعد  گفتگوها  ابتدای  در 

محکم‌تری وضع کرده، موضوعات خلاف دین را مردود و 

مطرح کردن آن را در گفتگوهای صلح مسدود کرده‌اند، از 

جانب  دیگر سروصدای حکومت موقت با اشتراک این گروه 

تروریستی نیز در محافل سیاسی گفته و شنیده می‌شود، 

اما در چنین شرایطی یک آوازخوان زن افغان برنده‌ی جایزه 

موسیقی می‌شود. 

الهه سرور و کفایا گروه موسیقی او برای آلبوم »ترانه‌های 

مادران ما« برنده‌ی جایزه‌ی »سانگ لاینز«‌ موسیقی از کشور 

بریتانیا شده‌اند. این خبرخوشی برای جامعه‌ی هنری و 

موسیقی افغانستان است. چنین ارزش‌ها و دستاوردها در 

تهدید احتمالی توافق صلح با گروه طالبان قراردارد. ممکن 

با برگشت این گروه بار دیگر صدای موسیقی از خیابان‌ها، 

و  یا در کتمان  و  و محافل خوشی مردم حذف  رسانه‌ها 

پنهان برگذار گردد. 

در  افغانستان  دولت  به  موسیقی  جایزه‌ی  این  که  پیام   

از  بایستی  که  است  این  دارد  طالبان  با  مذاکرات صلح 

و  حفاظت  هنر  و  فرهنگ  عرصه‌ی  در  زنان  آزادی‌های 

حراست گردد. جدی گرفته شود.آنان در طول دودهه اخیر 

دستاوردهای چشم‌گیری در عرصه‌ی سینما و موسیقی 

و محدودیت‌های  تهدیدها  با  و  ناچیز  امکانات  با  دارند. 

بار دیگر صدای زنان  از بین بروند. مبادا  باید  فروان. نه 

افغان در تاریک‌خانه‌های ظلمت و وحشت خاموش گردد.

موسیقی،  ملی  انستیتوت  در  زهره  بانوان  اورکستر  گروه 

الهه سرور  در آوارگی و مهاجرت و سایر هنرمندان مطرح 

زن افغان نشان داده‌اند و ثابت کرده‌اندکه می‌توانند برای 

جهان و افغانستان آواز بخوانند. این صداها نه باید خاموش 

و یا برای همیشه آواره گردند. باید در جامعه جنگ زده 

افغانستان تکثیر شوند. نه این‌که خاموش گردند.  

در توافق احتمالی صلح با گروه تروریستی طالبان نه باید 

حقوق موسیقایی مردم افغانستان و خصوصا زنان نادیده 

با هنر موسیقی و  تروریستی  این گروه  زیرا  گرفته شود. 

درکل با مدنیت و مدارا دشمنی دارند. شنیدن صدای زن 

را حرام می‌دانند. طالبان می‌خواهند که صدای موسیقی 

زنان خاموش و سیمای آنان در پستوی خانه‌ها، زیرنقاب‌ها 

و حجاب‌ها مخفی و زندانی باشند. 

الهه‌ی موسیقی، 
الهه‌ی آزادی

از  و  برگشـتند  کابـل  بـه  حکومـت  هیئـت 

طالبـان بـه اسالم آبـاد رفتنـد. تـا اکنـون کـه 

بـه  برنـده  بـرگ  امـا  کردنـد،  توفـق  طرزالعمـل  روی  طـرف  دو 

دسـت طالبـان بـه نظـر می‌رسـد. یکـی اینکـه آنـان موضوعـات 

مهـم و مطابـق خواسـت و پالیسـی شـان را بـر هیئـت حکومـت 

تحمیـل کردنـد و آن این اسـت کـه هیچ موضوع خالف دین در 

گفتگوهـای صلـح مطـرح نگـردد. بـُرد طالبـان از همینجـا کلید 

می‌خورد. دسـت هیئت جمهوریت را از پشـت اسـت. دوم اینکه 

طالبـان هـم به خشـونت ادامـه می‌دهند، در گفتگوهـا از قدرت 

بالایـی برخـورد دارنـد و یـک پارچـه منسـجم عمـل می‌کننـد. 

پاکسـتان بـه عنـوان حامـی نظامی، سیاسـی و حتـی اقتصادی 

کشـورهای  در  قـوی  لابـی  از  نیـز  طالبـان  تروریسـتی  گـروه 

منطقـه و جهـان برخـوردار اسـت که جهـان را قناعـت می‌دهند 

کـه بـدون حضـور طالبـان در قـدرت جنـگ افغانسـتان پایـان 

نمی‌یابـد و خشـونت پایـان نخواهـد یافـت.

در مقابـل دو دسـتگی و اخلافـات سیاسـی در هیئت جمهوریت 

و حکومـت بـه نظـر می‌رسـد. هنوز یـک خط مش واضیـح و یک 

پارچـه در برابـر طالبـان ندارنـد. شـورای عالـی مصالحـه با ارگ 

هماهنـگ بـه نظـر نمی‌رسـد. رییـس جمهـور غنـی تاکیـد دارد 

کـه مرحلـه دوم گفتگوهـا باید در افغانسـتان و در ولایت قندهار 

برگـزار شـودو جایـی کـه طالبـان از آنجـا سربلنـد و اکنـون یـک 

طـرف قضیـه جنـگ و صلـح را تشـکیل می‌دهد. 

و امـا عبداللـه عبداللـه رییس شـورای عالی مصالحـه ملی گفته 

اسـت کـه محـل برگـذاری دور دوم گفتگوهـا نـه بـه بایـد باعـث 

تاخیـر در رونـد مذاکـرات صلـح گـردد. او تاکیـد کرده اسـت که 

محـل بعـدی گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان بـه زودتریـن فرصت 

مشـخص می‌شـود. 

در طـرف دیگـر قضیـه معـاون اول رییـس جمهـور گفتـه اسـت 

کـه طالبـان طـی نامـه‌ای گفته‌انـد کـه اگـر زندانیـان آنـان را 

اعـدام کننـد، کابل را مسـلخ شـیعیان تبدیل خواهنـد کرد. این 

حـرف معـاون اول رییـس جمهـور باعـث واکنـش برخـی رهبران 

و نخبـگان جامعـه شـیعه شـده اسـت کـه معـاون نخسـت رییس 

جمهـور نـه باید شـیعه هراسـی راه اندازد. واقعیت اما این اسـت 

کـه بـه تکـرار برخی رهربان سیاسـی هزاره‌هـا، فعالیـن مدنی و 

حقـوق بشری گفته‌انـد که هزاره‌هـا مورد حملات سیسـتماتیک 

گروه‌هـای تروریسـتی قـرار می‌گیرنـد. حملـه‌ طالبـان در میـرزا 

اولنـگ، ارزگان، جاغـوری و غـرب کابـل نشـان داد کـه داعش و 

طالـب ازهیـچ ابـزاری بـر علیـه هزاره‌هـا دریـغ نمی‌کننـد. 

چنیـن اظهار نظرهای متفاوت از آدرس حکومت نشـان می‌دهد 

کـه هنـوز اجماع سیاسـی بـر سر گفتگوهای صلح شـکل نگرفته 

و ایـن باعـث هیئـت حکومـت در برابـر طالبـان ضعیـف ظاهـر 

شـوند، پراکنـده صحبـت کننـد، از موضع قدرتمند وارد نشـوند، 

خـط سرخ مشـخص و معیـن نداشـته باشـند و ایـن منجـر بـه 

شکسـت جمهویـت خواهد شـد. 

بیـن رهربان  اختلافـی  مـوارد  بایـد همـه  تاکنـون  در حالیکـه 

کاهـش  اجنـدا،  روی  و  می‌شـد  حـل  حکومـت  سیاسـی 

خشـونت‌ها و حفـظ نظـام جمهـوری بحـث می‌کردنـد. بـه یـک 

نتیجـه مشـخص می‌رسـیدند و از یـک خواسـت واحـد در برابـر 

طالبـان سـخن می‌زدنـد. تاکنـون بـه جـز کاهـش خشـونت‌ها 

هیـچ طـرح جـدی از سـوی هیئـت حکومـت بـه آدرس طالبـان 

مطـرح نشـده و هیـچ مـوردی بـر طالبان قبولانده نشـده اسـت. 

مطـرح  را  اسالمی   و  همه‌شـمول  حکومـت  طالبـان  امـا  و 

کرده‌انـد، از آمریـکا خواسـتند کـه افـراد شـان آازدانـه گشـت و 

گـذار کننـد و و نیـز از آزادی هفـت هـزار زندانـی دیگـر شـان از 

شـوند.  آزاد  افغانسـتان  حکومـت  زندانی‌هـای 

اختلافـات سیاسـی سران حکومـت و عـدم شـکل‌گیری اجامع 

سیاسـی از یـک طرف باعث شکسـت جمهویـت و پیروزی امارت 

خواهـد و از جانـب دیگـر جنایت‌هـای جنگـی و حقـوق بشری 

طالبـان نـا دیـده گرفته می‌شـود. 

گـروه طالبـان تاکنـون از سـوی نهادهـای معترب بیـن المللـی 

متهـم بـه ارتـکاب جنایت‌هـای گوناگونـی چـون جنایـت علیـه 

بشریـت، جنایـت جنگـی و در نهایـت مرتکـب نسـل‌زدایی نیـز 

شـده‌اند. 

گـروه طالبـان در برابـر اقلیت‌هـای قومـی و خصوصـا هزاره‌های 

شـده‌اند.  ام‌الجنایـت  یـا  نسل‌کشـی  مرتکـب  افغانسـتان 

آن،  بـودن  فاجعه‌بـار  و  سـنگینی  دلیـل  بـه  را  نسل‌کشـی 

ام‌الجنایـت یـا مادر جنایت‌هـا خوانده‌اند که طالبـان مرتکب آن 

نیـز شـده‌اند. بـا توجـه بـه اتهام‌هـا و ادعاهـای که علیـه طالبان 

پاسـخ‌گو  گفت‌وگوهـا  تمـام  در  گـروه  ایـن  بایـد  دارد،  وجـود 

باشـند. مخصوصـا ایـن کـه قسـمت بزرگـی از ایـن جنایـات در 

زیـر تسـلط امـارت اسالمی طالبـان در افغانسـتان انجـام شـده 

بـر  اصرار  صلـح  گفت‌وگوهـای  در  طالبـان  اگـر  حـالا  اسـت، 

نظـام امـارت و یـا حکومـت اسالمی دارنـد بایـد جرم‌هـای را که 

مسـوولان امـارت اسالمی مرتکـب شـده‌اند، نیـز بپذیرنـد. 

هرچنـد ممکـن اسـت کـه مذاکـره کننـدگان فعلـی طالبـان در 

ایـن جنایـات دسـت نداشـته باشـند امـا به دلیـل بـودن در این 

گـروه، حمایـت از ایـن گـروه و تشـویق و ترغیـب و باورهـای آنان 

بـه چنیـن جنایـات بالاخره بایـد طالبـان را وادار به پاسـخ‌گویی 

کنـد. طـرح ایـن مسـایل در میـز مذاکره بـا طالبـان حداقل این 

حسـن را دارد کـه زندانیـان طالبـان نباید آنگونه که توافق شـده 

اسـت، بـدون قیـد و شرط آزاد شـوند و طالبـان از یـک گـروه 

جنایتـکار بـه آسـانی تبرئه شـوند.

ایـن تبرئـه زمانـی ممکـن می‌شـود کـه اختلافـات سیاسـی در 

میـان رهبران سیاسـی حکومت حل نشـود، از یـک موضع واحد 

سـخن نزننـد و در یـک جبهـه علیـه طالبـان ایسـتادگی نکنند.  

خط سرخ حکومت در مرحله‌ی دوم گفتگوهای صلح چیست؟

به جای نزاع برسر محل برگزاری گفتگوهای 

صلح، محتوا جدی گرفته شود

الهه سرور، آوازخوانِ اهل افغانستان برنده‌ی جایزه‌ی »سانگ لاینز« 

در بخش موسیقی از کشور بریتانیا شد
 بی‌نظیر طاهریان

 محمد احمدی

سـرمقاله

الهه سرور و کفایا گروه 
موسیقی او برای آلبوم 

»ترانه‌های مادران ما« برنده‌ی 
جایزه‌ی »سانگ لاینز«‌ موسیقی 
از کشور بریتانیا شده‌اند. این 
خبرخوشی برای جامعه‌ی هنری 
و موسیقی افغانستان است. 
چنین ارزش‌ها و دستاوردها 
در تهدید احتمالی توافق صلح 
با گروه طالبان قراردارد. ممکن 
با برگشت این گروه بار دیگر 
صدای موسیقی از خیابان‌ها، 

رسانه‌ها و محافل خوشی مردم 
حذف و یا در کتمان و پنهان 

برگذار گردد. 

تو که مُوری نظر با کی کنَُوم یار!

توکه موری دَ اینجی چه کَنُوم یار؟
 در این دنیا نظر با کی کَنُوم یار؟ 

گلی خوش​بوی زیبایم تو بودی
گلی بی بوی کی رهَ بو ‌ کَنُوم یار؟ 

​وقتی الهه سرور از مسابقه‌ی ستاره افغان حذف شده 
از مسابقه‌ی  و  الهه رفت  بودم:  نوشته  یادداشتی  ود  ب
»ستاره افغان« حذفش کردند. جعفر می​گفت:»امسال 
سال الهه است«، سالِ الهه اما دیشب نه با »سرور« و 
شادی، بلکه با اشک پایان یافت، از آخرین آوازِ »الهه« 
صدای »آبه میرزا« به گوش می​رسید:»بنالم تا بنالد کوه-​

و-کوهسار!« حذفِ »نابهنگامِ« او را باید معنادار دانست: 
تبعیض و نابرابری جنسی و قومی در افغانستان. الهه، 
دلیلِ فاجعه است، اما نه از آن جهت که از مسابقه ستاره 
افغان حذف شد، بل بدان خاطر  که در افغانستان، 

»بودن« ​ نیاز به »اثبات« دارد. اثبات از طریق نفی و به 
گفته​ای الهه »تحملِ تمامی حرف​های ناروا« در جامعة 
هزاره از آن رو که »زن« است و در افغانستان از آن جهت 
الهه تلاش کرد خودش را »اثبات«  که »هزاره« است. 
کند، اما آن​چه در عمل اتفاق افتاد، نفی او بود. الهه 
رفت، الهه نفی شد، اما خدا را شکر که »ستاره افغان« 
نشد و همچنان »ستاره هزاره« باقی ماند. الهه با ستاره 
افغان نشدنش، ستاره شد. اینکه  نفی می​شود، دلیل 
است بر اینکه هست؛ ناهستی، نیست و بنابراین نفی 

آن بی​معناست.
آن حقیقتی را که زبان قادر به بازنمایی آن نبود، الهه 
با رفتنش آشکار کرد: تبعیض مضاعف. رفتِن او »کلامِ 
ناب« است؛ »بیانِ آشکار هستی از هرجهت نفی شده. 
نفی الهه ذهنِ زخمی هزاره​ای »بلازده معتقد« را که تاب 
و توانِ صدای او را نداشت و حس می​کرد، صدای الهه 
»شرفِ« او را برباد می​دهد، تسکین خواهد داد. این 
صدا از آن جهت که »اغوا« می​کرد، ترس​آور بود و بدان 
خاطر که جاذابه داشت همه را از خود راند! و چرا ترس​

آور نباشد وقتی این صدا همة آن​هایی را که تظاهر به 
نفرت می​نمایند، »افسونِ« می​کند. این مردم سوگ​وار، 
عاشقِ صدای مالیخولیایی و ماتم​زا است، شیفتة اورادِ 
مرموز و »تعویذ« و »طلسم« و »های های​های ریاکارانه«؛ 
دیوانة آهنگ​های عزا و زخم​زدن بر خویش. آواز جان​

خراش الهه، طلسم آن ها می​شکند؛ آن​ها »غم« و اندوه  
می​خواهند نه شادی و »سرور« و بنابراین تاب صدای 
افسون​گر الهه را ندارند. صدای مالیخولیای اهریمنانِ 
بدآواز،  پیام​آوران مرگ و نیستی و »دراکولای خون​

آشام«، آن​ها را به وجد و طرب می​آورد، نه »فرشتگانِ 
خوش​آواز« چون الهه که در شهر مرگ صدای »سرور« و 

زندگی را می​سراید. 
الهه از خطر »ستاره افغان شدن« جانِ 
سالم به در برد. ستاره افغان، این پروژه‌ی »سیاسی_​

اقتصادی« چیزی جز همان روندِ رو به مرگِ فرهنگ 
در این کشور نیست. چرا »ستاره افغان«؟ ونه »ستاره 
هزاره«؟ »ستاره ازبیک«؟ »ستاره تاجیک«؟، »قزل​باش« 
و »بلوچ« و اقوام دیگر؟ این روندِ شتابان »حذفِ​ادغامی« 
و استحاله‌ی هویتِ اقوام دیگر در هویتِ مجعولِ به نام 
»افغان« چیزی نیست، جز بر بادرفتِن تاریخ و فرهنگِ 
این سرزمین. الهه اما در دل این کلیت ادغام نشد و 
همچنان از هر حیث »استثنا« باقی ماند؛ استثنا از حیثِ 
زن بودن، تا قاعدة شرفِ دروغینِ مردانه بر اساس آن 
خود را برسازد و استثنا از حیثِ غیرافغان بودن، تا کلیت 
بی​اساس افغان با طردِ او  خود را تعریف کند. اگر الهه 
ستاره افغان می​شد »در این دنیا نظر با کی می​کدیم«؟ 
الهه ستاره افغان نشد، »ستاره« شد. اشتباه است اگر 
»ستاره​افغان​بودن« مساوی »ستاره« بودن فرص کنیم، 
ستاره​افغان نبودن به معنای ستاره​نبودن نیست. دراین 
آسمان بی​کران بی​شمار ستاره وجود دارد. درست در 
آخرین لحظه که ستاره  افغان نبودنش قطعی شد، 
»الهه« در ترانه هزارگی »تو کی​موری« درخشید، به کردار 

هزاران ماه تابان و به روشنی تمامی ستارگانِ آسمان. 
الهه با اجرای ترانه هزارگی مسابقه را باخت و رفت اما 
نه برای همیشه؛ بازنده، برنده است، او باخت تا ببرد.  
الهه وعده داده است که بر می​گردد، خیلی زود تر از 
»وقتِ گلِ نی«. دعا کنید که بیاید و این​بار نه با چشمانِ 
بادامی​ لبریز از اشک، بلکه با البوم​ها و ترانه​هایش همه 
جا را ستاره باران کند. مردم »چِشم دَ رای الهه« هستند. 

وقتی باز آید »دانه دانه​گل« فرشِ راه او خواهیم نمود.

 اسد بودا
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و  ملی  انسجام  سازی،  فرهنگ  شاخص‌های  ویژه  به  و  یاسی  س

مشارکت ملی می‌پردازیم:

فرهنگ‌سازی: از بررسی یافته‌های فوق پی می‌بریم که اکثریت 

برنامه‌های تلویزیونی در کشور به برنامه‌های تفریحی، موسیقی، 

اختصاص  آموزش  و  اخبار  به  محدودی  تعداد  و  دینی  و  ومی  ق

به  نسبت  نقش خود  تلویزیون‌های کشور  بنابراین،  است.  افته  ی

فرهنگ‌سازی در کشور را به صورت درست و مطابق به نیازهای 

افغانستان انجام نداده است. زیرا این شبکه‌ها، هیچ برنامه‌ای در 

باره مسئولیت‌های شهرنشینی، فرهنگ شهر نشینی، ایجاد روحیه 

علمی،  آموزشی،  فنی،  مهارت‌های  آموزش  توسعه،  برای  لاش  ت

مناظره‌های علمی و ... ندارد. برعکس پخش فیلم‌ها و سریال‌های 

انحرافات، جرایم و اغفال مردم  جنگی و تفریحی باعث تشدید 

شده است. 

به نظر می‌رسد این برنامه‌ها، بر اساس ضرورت‌ها و اولویت‌های 

فرهنگ‌سازی در نظر گرفته نشده است. افغانستان یکی از عقب 

اقتصادی،  نظر  از  هنوز  که  است  جهان  کشورهای  انده‌ترین  م

قدرت‌های  و  کشورها  به  فاحشی  صورت  به  فرهنگی  و  یاسی  س

در  نفر  هزاران  سالانه  است.  وابسته  منطقه‌ای  و  ین‌المللی  ب

و  بیکاری  و خون کشیده می‌شود.  به خاک  تروریستی  ملات  ح

فقر به بالاترین میزان خود طی دو دهه رسیده است. ملیون‌ها 

معلول و خانواده شهید در کشور وجود دارند که دغدغه شان زنده 

ماندن است. صدها هزار جوان برای یافتن لقمه‌ای نان، خود را 

به صحراهای خشک و اقیانوس‌های خشن می‌اندازد. ده‌ها هزار 

خانواده در سال به دلیل قحطی و جنگ خانه‌های شان را از دست 

می‌دهند و در کشور بیجا می‌شوند. تقریبا پنج ملیون معتاد در 

کشور وجود دارد. هر روز در شهر و کنار جاده‌ها با تعداد زیادی از 

افراد نیازمند)گدایی‌گر( که تعداد شان به صورت سرسام آوری هر 

روز در حال افزایش است، مواجه هستیم. ادارات دولتی غرق در 

فساد و حاکمان در صدد استحکام و استمرار قدرت خود هستند.

شنیدن  و  سرگرمی  تفریح،  برای  نیازی  هم  باز  آیا  وجود  این  ا  ب

موسیقی است؟ معمولا به تفریح، سرگرمی و موسیقی بعد از یک 

مدت کار طاقت فرسا، خستگی و تلاش ضرورت می‌شود. اما در 

افغانستان هنوز که کاری انجام نشده است. این کشور از عقب 

مانده‌ترین کشورهای جهان است. 

آمار‌های معتبر دولتی و بین‌المللی نشان می‌دهد که فقر، بیکاری 

و فساد در کشور بیداد می‌کند. پس چگونه خسته شده‌ایم که 

نیاز به تفریح داشته باشیم؟ و یا به چه اندازه از آرامش، آسودگی 

و رفاه برخورداریم که نیاز به سرگرمی داشته باشیم؟ آیا در میان 

نشده است.

سرور دانش گفت که در قانون اساسی کشور از اقوام اوزبیک، 

قرغيز،  عرب،  ایماق،  نورستانی،  پشه‌یی،  بلوچ،  ترکمن، 

قزلباش، گوجر، براهوي و اقوام پامیری نام برده شده؛ اما برای 

رشد و تقویت زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ این اقوام کاری 

صورت نگرفته است.

وی گفت که این اقوام ممکن است از نگاه مذهبی مورد تبعیض 

و محرومیت نباشند؛ ولی از نگاه فرهنگی کاملا از حقوق خود 

محروم مانده اند.

معاون رئیس جمهور گفت که هنوز هم در کشور ما ذهنیت 

برخی از افراد و حلقات طوری است که اگر از حقوق یک اقلیت 

و هویت فرهنگی و زبانی صحبت شود، فورا گفته می‌شود که 

این سخن مخالف وحدت ملی است؛ در حالی که احترام به 

و  است  ملی  وحدت  عین  کشور  اقوام  همه  فرهنگ  و  هویت 

موجب تحکیم همبستگی و همدلی می‌شود.

سرور دانش با اشاره به روند صلح کشور، گفت با وجود اینکه 

حکومت و مردم افغانستان از پروسه صلح به تمام معنا حمایت 

رسانه‌های تصویری یکی از مهمترین متغیرهای 

در  می‌رود.  شمار  به  کشورها  در  توسعه 

کشورهای دموکراتیک که رسانه‌ها از آزادی بیان برخوردار هستند 

می‌توانند نقش فعالی را برای پیشرفت و ترقی کشورها ایفا نمایند. 

رسانه‌ها به طور کلی دو نقش مؤثر، نظارت و تحریک را می‌توانند 

از  بخش  عنوان  به  رسانه‌ها  باشند.  داشته  کشورها  توسعه  برای 

جامعه‌مدنی مسئولیت دارند تا برنامه‌های حکومت را نظارت کرده 

و حکومت را در صورت تخلف وادار به پاسخگویی نماید. نقش دوم 

رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های تصویری این است که برای مردم روحیه 

توسعه و پیشرفت را ایجاد کند. بنابراین؛ رسانه‌ها با ایجاد تعامل 

مثبت میان حکومت و مردم، انرژی کافی برای توسعه خلق نماید. 

بدون تردید، رساندن نیازها و مشکلات مردم به حکومت، می‌تواند 

زمینه ارائه خدمات به موقع از سوی حکومت برای مردم را فراهم 

نماید. از سوی، پخش و نشر برنامه‎های دولت و پاسخ حکومت 

به نیازهای مردم، باعث رضایت و حمایت مردم از دولت می‌شود. 

برای  خوبی  خیلی  فرصت  افغانستان  در   ،2001 سال  از  بعد 

اکنون  تا  زمان  آن  از  فراهم گردید. طوریکه  رسانه‌های تصویری 

رسانه‌های تصویری زیادی، در کشور فعالیت می‌کنند. بر اساس 

و  دولتی  تلویزیون  یک‌صد  تقریبا  مخابرات،  وزارت  گزارش‌های 

روز حدود 2159  در شبانه  که  است  فعال  در کشور  خصوصی 

ساعت برنامه را در سراسر افغانستان پخش می‌کنند. 

هرچند رسانه‌های کشور با مشکلات زیادی مالی، عدم دسترسی 

سریع به اطلاعات، نا امنی و... مواجه است. با این وجود از نظر 

آزادی بیان و نشر مطالب، مناسب‌ترین وضعیت را در طول تاریخ 

کشور و کشورهای همسایه داشته است. بنابراین؛ بررسی فعالیت 

رسانه‌های تصویری بعد از دو دهه فعالیت و ارزیابی، نقش آن‌ها 

بر روند توسعه به ویژه توسعه سیاسی از اهمیت اساسی برخوردار 

است. در نوشتار حاضر می‌خواهیم این سوال را مطرح کنیم که 

توسعه سیاسی  در  را  نقشی  افغانستان چه  تصویری  رسانه‎های 

کشور بازی کرده است؟   

برای بررسی این موضوع باید مروری به لیست برنامه‌ها و جدول 

یا  و  در طول 24 ساعت  تلویزیون‌های کشور  برنامه‌های  پخش 

یک هفته نماییم. با مشاهده برنامه‌های تلویزیون‌های افغانستان 

در‌می‌یابیم که اکثریت تلویزیون‌های کشور را تلویزیون‌های تجاری 

رسانه‌های  پربی‌ننده‌ترین  از  تلویزیون‌ها  این  می‌دهد.  تشکیل 

کشور است که سراسر افغانستان به خصوص مناطق پر جمعیت 

شهری را پوشش می‌دهند. 

دومین دسته‌ای از تلویزیون‌های افغانستان از نظر تعداد و بیننده، 

ماهواره‌ای  نیز خدمات  تلویزیون‌ها  این  شبکه‌های قومی است. 

دارند و در سراسر کشور، قابل دریافت و مشاهده است. 

دسته سوم از نظر تعداد و بیننده نیز متعلق به تلویزیون‌های دینی 

است. این دسته نیز در سراسر افغانستان نشرات دارند. سرانجام 

تلویزیون‌های دولتی در ردیف چهارم از نظر تعداد و بیننده قرار 

می‌گیرند. تلویزیون ملی افغانستان نیز در بیشتر ولایت‌های کشور 

قابل دسترس است. 

جدول برنامه‌های تلویزیون‌های کشور نشان می‌دهد که بیشتر 

زمان این تلویزیون‌ها به ترتیب؛ اختصاص به سرگرمی، موسیقی، 

داده  علمی،  محدود  صورت  به  و  خبری  دینی،  قومی،  مباحث 

شده است. اکنون به تحلیل تأثیر تلویزیون‌های کشور در توسعه 

پذیر  آسیب  اقلیت‌های  ملی  کنفرانس  ابریشم:  جاده   
محو  و  بشر  حقوق  مؤسسه  سوی  از  صلح  روند  و  افغانستان 

خشونت و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان هفته 

گذشته در کابل برگزار شد.

معاون رئیس جمهور که در این کنفرانس سخنرانی می کرد 

گفت که اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی حق دارند که در 

طور  به  آنها  نمایندگان  و  داشته  قرار  صلح  مذاکرات  جریان 

مستقیم یا غیر مستقیم در روند مذاکرات صلح حضور داشته 

باشند.

را  اقلیت‌ها  حقوق  و  مشکلات  به  مناسب  رسیدگی  عدم  وی 

یکی از چالش‌ها در راستای تطبیق ارزش‌های حقوق بشری 

نیز خواند.

حقوقی  بستر  افغانستان  در  که  افزود  جمهور  رییس  معاون 

مناسب برای تأمین حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و فرهنگی 

فراهم شده و قانون اساسی کشور تنوع و تکثر قومی، زبانی، 

اما  است،  شناخته  رسمیت  به  را  اقلیت‌ها  حقوق  و  فرهنگی 

تاکنون به مکلفیت های دولت در این زمینه به درستی عمل 

خون و خاکستر لازم است که موسیقی بشنویم؟ اگر از عقل سلیم 

و خرد سالم برخوردار باشیم پاسخ همه پرسش‌های فوق منفی 

است. یعنی در شرایط نیستیم که به تفریح، سرگرمی و موسیقی 

نیاز داشته باشیم. 

دهه  چند  سابقه  به  توجه  با  کشور  همچنین  ملی:  انسجام 

همبستگی،  به  شدید  نیاز  قومی،  اختلافات  و  خشونت  جنگ، 

وحدت و یکپارچگی دارد. اما این نیاز مهم به چه اندازه از سوی 

تلویزیون‌های  از  تعدادی  می‌شود؟  برآورده  کشور  تلویزیون‌های 

و  مقاصد  شدن  برآورده  جهت  در  و  دارند  قومی  اهداف  کشور 

رهبران  این  تردید،  بدون  دارند.  نشرات  قومی  رهبران  منافع 

دیدگاه مشترک نسبت به تأمین منافع عمومی ندارند و همواره از 

احساسات مردم جهت برآورده شدن اهداف شخصی خود استفاده 

می‌کنند. این شبکه‌ها، برعکس در جهت تشدید اختلافات قومی 

و برجسته کردن آن عمل می‌کنند. به همین دلیل، طی دو دهه 

اخیر که رسانه‌ها فعالیت گسترده در کشور دارند این اختلافات 

مانده  باقی  فعال  همچنین  قومی  احساسات  و  نکرده  فروکش 

است. تنش‌های قومی در کشور، به اندازه هر تهدید دیگر مانند؛ 

می‌کنند، اما اقلیت‌های کشور در مورد حقوق شان جدا نگران 

هستند.

حقوق  بشر،  حقوق  داد  که  اطمینان  جمهور  رییس  معاون 

زنان و حقوق اقلیت‌ها در مذاکرات صلح جزء اصول اساسی 

حکومت افغانستان و غیرقابل تنازل است.

وی تأکید کرد که ما نمی‌خواهیم یکبار دیگر به گذشته‌های 

تاریک برگردیم و اقوام کشور و زنان این سرزمین را به حاشیه 

برانیم و یک حکومت استبدادی، مطلق العنان و انحصار گرا و 

مردسالار را حاکم بگردانیم.

سیماسمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل 

تأمین  که  گفت  وی  کرد.  سخنرانی  کنفرانس  این  در  نیز 

حقوق اقلیت‌ها از مکلفیت‌های اساسی دولت است و به هیچ 

بهانه‌ای، نباید نادیده گرفته شود.

وزیر دولت در امور حقوق بشر تأکید کرد که اقلیت‌های کشور 

حق دارند که در روند صلح شامل شوند و باید مکانیزمی تعریف 

گردد که حضور و مشارکت آنها را در این روند تضمین کند.

خانم سمر همچنین بر ارائه خدمات و فراهم سازی زمینه تعلیم 

و آموزش به کودکان و زنان اقلیت‌های کشور تأکید کرد و افزود 

هرقدر که صدای اقلیت‌ها بیشتر شنیده شود، به همان میزان 

دموکراسی بهتری خواهیم داشت.

نقش تلویزیون‌ها در توسعه سیاسی
رسانه‌های تصویری در افغانستان قومی، دینی و تجاری 

اند که در گسترش توسعه سیاسی تاثیر گذار نیستند

معاون دوم رییس جمهور: 

حقوق اقلیت‌ها در مذاکرات صلح، 
غیرقابل تنازل است

 عارف وفایی، استاد دانشگاه

     بعد از سال 2001، در 
افغانستان فرصت خیلی خوبی 

برای رسانه‌های تصویری فراهم 
گردید. طوریکه از آن زمان 
تا اکنون رسانه‌های تصویری 

زیادی، در کشور فعالیت 
می‌کنند. بر اساس گزارش‌های 
وزارت مخابرات، تقریبا یک‌صد 
تلویزیون دولتی و خصوصی در 
کشور فعال است که در شبانه 
روز حدود 2159 ساعت برنامه 
را در سراسر افغانستان پخش 

می‌کنند.

تروریسم، فقر، وابستگی و... خطرناک است. هرچند کشمش‌های 

قومی طی دو دهه اخیر همواره مانع مهمی برای توسعه بوده است 

اما این عامل در صورت تشدید ممکن به فروپاشی و یا ایجاد فاجعه 

بزرگی در کشور درآید.

وحدت  برای  کشوری  و  جامعه  هر  دارندورف  رالف  کار  قول  به 

داخلی، نیاز به تعریف و شناسایی یک دشمن خارجی دارد. بر 

این اساس رسانه‌ها می‌توانست خیلی نقش مهم و فعالی را برای 

وحدت و یکپارچگی افغانان و معرفی دشمنان داشته باشند. تا 

بدین وسیله هم از آسیب‌های اختلافات قومی در کشور بکاهند و 

هم جلو سربازگیری و نفوذ دشمنان از مردم افغانستان را بگیرند. 

سیاست  در  مؤثر  نقش  خیلی  می‌توانستند  رسانه‌ها  بنابراین؛ 

خارجی داشته باشند. قدرت و تأثیر تصمیم گیرندگان سیاسی در 

روابط خارجی و داخلی وابسته به حمایت مردم است. به علاوه در 

کشور با توجه به امکانات و آزادی رسانه‌ها، امکان ایجاد روحیه 

توسعه و احساس نفرت مشترک نسبت به دشمنان و تهدید‌های 

خارجی وجود داشت.

برنامه‌های  پخش  با  افغانستان  تلویزیون‌های  ملی:  مشارکت 

تفریحی و موسیقی مردم را از سیاست و فعالیت‌های شهروندی 

برنامه‌های  پخش  با  می‌توانست  حالیکه  در  نگهمیدارد.  دور 

مشارکت  و  توسعه‌ای  فعالیت‌های  سوی  به  را  مردم  انگیزشی 

سیاسی جهت بدهند.  مردم باید به صورت واقعی، ضرورت یک 

حکومت دموکراتیک و حمایت گسترده از آن را درک کنند. اگر 

مروری به میزان مشارکت مردم در انتخابات طی چهار دوره و میزان 

سهم‌گیری آنان در فعالیت‌های شهروندی نماییم، در می‌یابیم که 

مشارکت مردم به گونه معنا‌دار کاهش یافته است. همچنین روحیه 

به  همدیگر‌پذیری  گروهی،  فعالیت‌های  در  مشارکت  و  توسعه 

صورت فاحشی کاهش یافته است. همه این آسیب‌ها به دلیل عدم 

تمایل رسانه‌ها به مسائل و برنامه‌های توسعه‌ای است. در عصر 

کنونی یگانه مجرای که از طریق آن این انگیزه به مردم تداعی و 

انتقال داده می‌شود رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون است. 

به سامان دادن کشور  نیاز اساسی  ما  به مباحث فوق،  با توجه 

داریم. مهمترین مشکلات ما عدم انسجام، بی‌تفاوتی نسبت به 

منافع ملی، فساد اداری، عدم پاسخگویی و احساس شهروندی 

است. ما به امنیت و آرامش، وحدت و انسجام، صنعت و تجارت، 

مسئولیت و مشارکت و خودکفایی و استقلال نیاز داریم. بنابراین، 

لازم است که رسانه‌ها و تلویزیون‌های کشور به نشر مطالب که 

برآورنده اهداف فوق باشند بپردازند.

رسانه‌ها، باید روحیه توسعه، همدیگر‌پذیری، مشارکت، مسئولیت 

بیشتر  باید  رسانه‌ها  آورد.  وجود  به  شهروندان  در  را  خلاقیت  و 

زمان و برنامه‌های شان را به تهیه و شناسایی اولویت‌های جامعه، 

مستندهای آموزشی، چگونگی فرایند پیشرفت و ترقی کشورهای 

توسعه یافته و تجربیات آن‌ها بپردازند. از نوآوری، خلاقیت و تلاش 

مردم جاپان، آمریکا، استرالیا، هند، چین، فرانسه، آلمان، مالزی، 

شرکت‌های  سریع  رشد  از  بگویند.  توسعه  در  سنگاپور  و  ترکیه 

فراملی و استعداد بنیان گزاران، مهارت مدیران و تلاش کارگران 

آن برنامه تهیه کنند. برنامه‌های رشد خلاقیت، استعداد یابی و 

مسابقات هوشی برگزار کنند. جوایز را که به برنامه‌های تفریحی 

و موسیقی اختصاص می‌دهند، چرا به مسابقات علمی و تشویق 

کودکان  دهه  دو  طی  در  نمی‌کنند.  هزینه  جوانان  و  کودکان 

در گوشه‌های کشور مشاهده  را  زیادی  و جوانان خلاق  مخترع 

کردیم به چه اندازه از آن‌ها استقبال صورت گرفت و به استعداد 

آنان چه پاسخی داده شد؟ 

تفریحی،  برنامه‌های  پخش  با  کشور  تلویزیون‌های  من،  نظر  به 

موسیقی و شخص محور به علاوه اینکه روحیه مشارکت، همدیگر 

نیاورده  به وجود  را در مردم  پذیری، توسعه، وحدت و شگوفایی 

است، نقش فعالی را در اغفال مردم از توسعه و سرگرم نگهداشتن 

آنان به تفریح و سرگرمی داشته است. این تلویزیون‌ها، فرصت‌های 

با پخش سریال‌های جنگی و سرگرم  و  از مردم گرفته  را  توسعه 

کننده، روحیه خشونت پروری و قانون گریزی را در مردم به وجود 

آوردند. به همین دلیل ممکن است افزایش جرایم شهری به علاوه 

عدم کارایی دولت، با پخش سریال‌های جنگی و جنایی ارتباط 

مستقیم داشته باشد. 
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اسـتی مـردم بـه تـو مدیـر صاحـب، مشـاور صاحـب 

می‌گوینـد.  و... 

نمی‌خواهـد  کسـی  چـرا  اسـت؟  چنیـن  چـرا 

اندیش‌مند شـود؟ چرا کسـی نمی‌خواهد پژوهشـگر 

شـود؟ چـرا کسـی نمی‌خواهـد واقعـا در ادبیـات کار 

کنـد؟ پاسـخ مـن ایـن اسـت‌که جامعـه‌ی مـا دچـار 

فقـر اندیشـه و فرهنـگ اسـت. همه بزرگـی و جایگاه 

را در چوکـی حکومتـی و در فسـاد بیش‌تـر حکومتی 

می‌داننـد. بنابرایـن هـر کدام مـا با اسـتفاده از چند 

روز کار ادبـی و فرهنگـی بـرای خـود شـهرت کمایـی 

می‌کنیـم تـا بتوانیـم بـه چوکـی‌ای برسـیم کـه فردی 

بـا اهمیـت، مهـم و بـا جایـگاه در جامعـه شـویم. 

از آن جایی‌کـه جامعـه و خـود مـا دچـار فقر اندیشـه 

داریـم.  فرهنگـی  خودکم‌بینـی  اسـتیم،  فرهنـگ  و 

ایـن خودکم‌بینـی و نارسـایی اندیشـه و فرهنـگ را 

می‌خواهیـم بـا گرفنت یـک چوکـی و ماموریـت در 

حکومـت کتامن کنیـم و احسـاس کنیم فـرد بزرگی 

جامعـه‌ی  در  فرهنـگ  و  اندیشـه  فقـر  تـا  شـده‌ایم. 

زدوده نشـود، ایـن وضعیـت جریـان خواهـد داشـت. 

شـاعر و نویسـنده‌ای از حکومـت بـرای ایـن انتقـاد 

شـوند  او  متوجـهِ  حکومتـی  مقامـات  کـه  می‌کنـد 

و او را وارد حکومـت کنـد کـه او دیگـر از مقامـات 

حکومتـی انتقـاد نکند. حتا ما انتقـاد را برای اصلاح 

انجـام نمی‌دهیـم، بلکـه از انتقـاد می‌خواهیـم سـوء 

اسـتفاده کنیـم. 

داشـت  اندیشـه‌ای‌که  غنـای  بنابـه  زریـاب  اسـتاد 

بـا قناعـت و آرامـش فقـط بـه ادبیـات و کار ادبـی و 

فرهنگـی پرداخـت. برای گرفتن یـک چوکی و قدرت 

وسوسـه نشـد. از رویکـرد فرهنگـی حکومت همیشـه 

انتقـاد می‌کـرد، خیلـی جـدی انتقـاد می‌کـرد. امـا 

درگیـر انتقادهـای روزمـره و... نشـد کـه بـرای مـورد 

حکومـت  از  حکومتـی  مقامـات  قرارگرفنت  توجـه 

انتقـاد کنـد. از روزی‌کـه دسـت به قلم برُد و نوشـت، 

تـا روزی‌کـه درگذشـت هم‌چنان بـا آرامش و بـا لنگرِ 

ادبـی و فرهنگـی بـرای ادبیـات کار کـرد. 

بنابرایـن او یـک کارگـر تمـام مـدت و تمـام عمـر در 

ادبیـات و فرهنـگ بود. فقط برای خواندن و نوشنت 

از  بزرگ‌تـر  و  وسوسـه می‌شـد. وسوسـه‌ای بیش‌تـر 

خوانـدن و نوشنت نداشـت. حتـا دچـار وسوسـه و 

فریب فضای مجازی نشـد. فضـای مجازیی‌که تصور 

می‌کنیـم اگـر در آن فضـا حضور نداشـتیم، فراموش 

می‌شـویم یـا بـه فراموشـی سـپرده می‌شـویم. 

رهنورد زریاب؛ نگران فرهنگ و زبان  

و  زبـان  فرهنـگ،  بـاره‌ی  در  زریـاب  اسـتاد  نظـر 

ادبیـات پارسـی ایـن بـود کـه در روزگار معـاصر بـه 

بـی  و  کم‌توجهـی  ادبیـات  و  زبـان  فرهنـگ،  ایـن 

مهـری صـورت گرفتـه اسـت. عامـل ایـن کم‌توجهـی 

را رویکـرد فرهنگـی کشـورهای خارجی توسـعه‌طلب 

فرهنگـی  رویکـرد  و  پارسـی  ادبیـات  و  زبـان  بـه 

می‌دانسـت.  پارسـی  زبـان  حـوزه‌ی  حکومت‌هـای 

بنابرایـن نگـران تهاجم فرهنگی و زبانـی در قلمروی 

فرهنـگ و زبـان پارسـی بـود. انتقـاد او از حکومـت 

کنونـی افغانسـتان ایـن بـود کـه در قبـال فرهنـگ، 

نـدارد.  مناسـب  فرهنگـی  موضـع  زبـان  و  ادبیـات 

حکومـت را نـه تنهـا کم‌توجـه بـه فرهنـگ، زبـان و 

کـه  بـود  ایـن  تاکیـدش  حتـا  می‌دانسـت،  ادبیـات 

و  ادبیـات  فرهنـگ،  توسـعه‌ی  مخالـف  حکومـت 

اسـت.  کشـور  بومـی  زبان‌هـای 

بـه  منت  ممکـن  دانایی‌هـای  در  می‌دانـی.  خـوب 

خیلـی از نظریه‌هـای ادبی و فلسـفی غـرب به خوبی 

اسـتاد  گفتـم  بپـردازی.  و  کنـی  اشـاره  توانسـته‌ای 

بزرگـی و مهربانـی شام اسـت. 

بـه اسـتاد  بـاره‌ی خـود  سـخنانی را کـه این‌جـا در 

زریـاب ارجـاع می‌دهـم؛ ایـن سـخنان را مصـادره و 

کمایـی در نظـر بگیریـد، بـه ایـن معنا که مـن بعد از 

مـرگ اسـتاد زریـاب از جایـگاه او بـرای شـهرت خود 

اسـتفاده و کمایـی می‌کنـم. اسـتاد نیسـت‌که تاییـد 

کنـد و بگویـد مـن ایـن سـخنان را گفتـه‌ام. امـا ایـن 

را بایـد بدانیـم کـه اسـتاد زریاب آن‌قـدر در ادبیات و 

فرهنگ از فهم و دانایی خود مایه گذاشـته اسـت‌که 

سـال‌های سـال می‌توانیـم از جایـگاه اسـتاد بـه نفع 

خـود و بـه نفع ادبیات اسـتفاده کنیم. مـن از این‌که 

توانسـتم هم‌نشـین اسـتاد شـوم و همیشـه او بـر من 

مهربـان بـود، از افتخـارات زندگـی من اسـت. 

رهنورد زریاب؛ بینامتنی بزرگ

اسـتاد زریـاب خـود را متاثـر از نویسـنده‌های جهان 

می‌دانسـت. واقعیـت این بود که او از نویسـنده‌های 

هرچـه  بـود.  پذیرفتـه  تاثیـر  و  بـود  خوانـده  زیـادی 

ایـن  می‌پذیریـم.  تاثیـر  بیش‌تـر  بخوانیـم،  بیش‌تـر 

تاثیرپذیری‌هـا باید در اندازه‌ای برسـد که سرچشـمه 

تاثیرپذیـری  بـا  فـرد  و  شـود  فـرد  ذهنـی  منبـع  و 

معرفتـی گسترده بتوانـد بـه بازبینـی، بازخوانـی و 

بازتولید تاثیرپذی گسترده‌ی معرفتـی خود بپردازد. 

و  فکـری  فعالیت‌هـای  سـایر  و  روایـت  اندیشـه، 

اندیشـه‌هایی  در  بازاندیشـی  واقـع  در  فرهنگـی 

خوانده‌ایـم  کتاب‌هـا  در  را  اندیشـه‌ها  آن  اسـت‌که 

و از دیگـران شـنیده‌ایم. بنابرایـن هـر کـدام مـا یـک 

بیناذهنیـت و بینامتنیـت اسـتیم. امـا این‌کـه یـک 

گسترده‌ایم،  یـا  محـدود  بینامتنیـت  و  بیناذهنیـت 

می‌کنـد.  تفـاوت 

اسـتاد زریـاب یک بینامتنیت و بیناذهنیت گسترده 

بـود. او بـه طور جدی با نظریه‌های فلسـفی باسـتان 

داسـتان‌های  و  روایـت  بـود.  آشـنا  غـرب  معـاصر  و 

ادبـی معـاصر غـرب را خوانـده بـود. عرفـان ایرانـی، 

معرفت اسـاطیری ایران، ادبیات کلاسـیک فارسـی و 

ادبیـات معاصر فارسـی را می‌دانسـت. درگیر معرفت 

و اسـاطیر هندویسـم نیـز بـود. ایـن همـه مناسـبت 

از  آمیـزه‌ای  زریـاب  اسـتاد  از  معرفتـی  گسترده‌ی 

بینامتنیـت گسترده‌ی فرهنـگ شرق و غرب سـاخته 

بود. 

و  اگزیستنسـیال  یـک  زریـاب  رهنـورد  بنابرایـن 

دازایـن خـاص شـده بـود کـه همـه چـه را در خویش 

معرفتـی  وحـدت  بـه  خویـش  در  و  می‌خوانـد  فـرا 

می‌رسـاند. ایـن وحـدت معرفتی معرفت‌هـای شرق و 

غرب در داسـتان‌های او قابل درک و قابل احسـاس 

اسـت. 

رهنورد زریاب؛ کارگری تمامِ عمر ادبیات 

جامعـه‌ی افغانسـتان دچـار فقـر فرهنـگ، اندیشـه و 

ادبیـات اسـت. بنابرایـن همـه تالش می‌کننـد که با 

گرفنت یـک چوکـی در حکومـت فقـر خودکم‌بینـی 

زیـرا وقتـی در یـک  یـا کتامن کنـد.  را رفـع  خـود 

می‌شـوی  مدیـر  یـا  سـخن‌گو  وزارت  یـا  ریاسـت 

صدهـا تـن به شام تبریکی می‌فرسـتند، بـه دیدارت 

می‌شـتابند و تـو را مدیـر صاحـب، رییـس صاحـب 

و  می‌خورنـد  را  تـو  حسرت  همـه  می‌گوینـد.  و... 

می‌گوینـد ایـن فـرد بسـیار بـزرگ و بـه جای‌رسـیده 

و...  مشـاور  سـخن‌گو،  مدیـر،  توانسـت،  اسـت‌که 

زنـده  تـا  نمی‌گیرنـد،  را  نامـت  کسـی  دیگـر  شـود. 

مـن معمـولا از »غیبـت« در سـه معنـا 

تعبیـر  بـه  اسـتفاده می‌کنـم. غیبـت 

دریـدا در ارتبـاط به معنا، نشـانه و مناسـبات زبان به 

کار مـی‌رود. غیبـت به معنـای فقدان و مرگ و غیبت 

به معنای فرافکنی و در نبود کسـی سـخن‌گفتن. در 

باره‌ی برداشـتم از غیبت در چند جسـتار روشـنگری 

پرداخـتِ  بـه  نیـاز  این‌جـا  کـه  پرداختـه‌ام  افسـون 

بیش‌تـر نمی‌بینـم. در ایـن یادداشـت بـرای ایـن بـه 

غیبـت اشـاره کـردم کـه از مفهـوم غیبـت در نبـود 

اسـتاد زریـاب اسـتفاده کنـم و ایـن یادداشـت را در 

بـاره‌ی غیبتـی بزرگ که غیبت اسـتاد رهنـورد زریاب 

اسـت بنویسـم. امـا نمی‌تـوان غیبـت به ویـژه‌ غیبتی 

بـزرگ- کـه مـرگ اسـت- آن‌هـم مـرگ نویسـنده‌ای 

ماننـد زریـاب را بـا سـخن و غیبت‌کـردن پـُر کـرد. 

شـدم.  آشـنا  زریـاب  اسـتاد  نـام  بـا  نخسـت  مـن 

نخسـتین داسـتانی کـه از او خوانـدم »دریـا« بـود. 

تصـور  آن‌گاه  فقیـر.  پسر  و  خـان  پسر  داسـتان 

اسـتاد  هم‌نشـین  مـن  کـه  برسـد  روزی  نمی‌کـردم 

زریـاب شـوم و اسـتاد بـا مـن شـوخی کنـد و باهـم 

قصـه کنیـم. اسـتاد زریـاب مـرا بعـد از چـاپ کتـاب 

زنـگ  تیلفونـم  بـه  روزی  واژه‌هـای عربـی شـناخت. 

اسـتم،  زریـاب  رهنـورد  گفـت  دادم،  پاسـخ  آمـد، 

کتـاب واژه‌هـای عربـی را محـب بـارش بـه مـن داد. 

آفریـن بسـیار زحمت کشـیده‌ای. تو با ایـن کار خود 

نشـان داده‌ای کـه می‌توانـی در بـاره‌ی شـاه‌نامه کار 

تـو می‌خواهـم کـه خـود را وقـف  از  می‌کنـی. مـن 

کنـی.  شـاه‌نامه 

واقعیـت ایـن اسـت آن روز بـه خـود افتخار کـردم که 

اسـتاد زریـاب مـن تـو زنـگ زده اسـت. بعـد از چـاپ 

کتـاب دانایی‌هـای ممکـن منت بـرای نخسـتین بار 

از نزدیک اسـتاد زریاب را می‌دیدم. اسـتاد مهربانی 

شـاه‌نامه  فقـط  می‌کـردم  فکـر  مـن  گفـت  کـرد، 

می‌خوانـی و در بـاره‌ی شـاه‌نامه تحقیـق می‌کنـی؛ 

کتـاب دانایی‌هـای ممکـن منت را کـه دیـدم متوجه 

نیـز  را  غـرب  فلسـفه‌ی  و  ادبـی  نظریه‌هـای  شـدم 

در غیبت 
رهنورد زریاب

در غیبتی بزرگ؛

استاد زریاب بنابه غنای 

اندیشه‌ای‌که داشت با قناعت 

و آرامش فقط به ادبیات و کار 

ادبی و فرهنگی پرداخت. 

برای گرفتن یک چوکی و 

قدرت وسوسه نشد. از رویکرد 

فرهنگی حکومت همیشه 

انتقاد می‌کرد، خیلی جدی 

انتقاد می‌کرد. اما درگیر 

انتقادهای روزمره و... نشد 

که برای مورد توجه قرارگرفتن 

مقامات حکومتی از حکومت 

انتقاد کند. از روزی‌که 

دست به قلم بُرد و نوشت، تا 

روزی‌که درگذشت هم‌چنان 

با آرامش و با لنگرِ ادبی و 

فرهنگی برای ادبیات کار کرد. 

اسـتاد زریـاب خـود را متاثـر از نویسـنده‌های جهان می‌دانسـت. واقعیت این بـود که او از 

نویسـنده‌های زیـادی خوانـده بـود و تاثیـر پذیرفتـه بـود. هرچـه بیش‌تـر بخوانیـم، بیش‌تر 

و منبـع  انـدازه‌ای برسـد کـه سرچشـمه  بایـد در  تاثیرپذیری‌هـا  ایـن  تاثیـر می‌پذیریـم. 

ذهنـی فـرد شـود و فـرد بـا تاثیرپذیـری معرفتـی گسترده بتوانـد بـه بازبینـی، بازخوانی و 

بازتولیـد تاثیرپـذی گسترده‌ی معرفتـی خود بپـردازد. 
دکتر یعقوب یسنا
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اجتماعـی،  شـخصی،  زندگـی  بـاره‌ی  در  این‌کـه 

یـا  موافـق  نظـر  نویسـنده  یـک  فرهنگـی  و  سیاسـی 

مخالـف داشـته باشـیم، چنـدان ربطـی بـه متن‌هـای 

ادبـی نویسـنده نـدارد. بـه رهنـورد زریـاب می‌تـوان از 

چشـم‌انداز توجـه کـرد: زندگـی شـخصی‌اش چگونـه 

بوده اسـت. زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی‌اش 

چـه گونه بوده اسـت. نوعیـت متن و اندیشـه‌ای‌که در 

منت تولیـد کـرده اسـت، چیسـت. 

چـه  بـا  زریـاب  این‌کـه  بـه  یادداشـت  ایـن  در 

سیاسـت‌مدارانی نشسـت و برخاسـت داشـت، یـا بـا 

و...  داشـت  ارتبـاط  سیاسـی‌ای  جریان‌هـای  کـدام 

پرداختـه نمی‌شـود. فکـر می‌کنـم بـا درگذشـت یـک 

او بسـته  نویسـنده، کارنامـه‌ی سیاسـی و اجتماعـی 

می‌شـود، کارنامـه‌ی فرهنگـی و ادبـی او بیش‌تـر بـاز 

می‌شـود. زیـرا نویسـنده بـا مرگ بـه نوعی جـای خود 

را بـرای متنی‌کـه تولیـد کـرده اسـت، خالـی می‌کند. 

بـه  خیلی‌هـا  این‌کـه  از  اسـت،  زنـده  تـا  نویسـنده 

نویسـنده دسترسـی دارنـد، کمتر بـه منت نویسـنده 

می‌میـرد،  نویسـنده  هنگامی‌کـه  می‌کننـد.  توجـه 

رجـوع بـه سـوی متنی‌کـه نویسـنده تولیـد می‌کنـد، 

بیش‌تـر می‌شـود، بـرای این‌کـه دیگـر نویسـنده وجود 

نـدارد؛ آن‌چـه که به جای نویسـنده وجـود دارد، متنی 

اسـت‌که نویسـنده تولیـد کـرده اسـت. 

اسـتاد زریـاب در سـه عرصـه منت قابـل ملاحظـه‌ای 

و  نقـد  رمـان،  و  اسـت: داسـتان کوتـاه  تولیـد کـرده 

خاطـرات بـزرگان و مقاله‌هـای پژوهشـی و فرهنگـی. 

بیـن  در  تنهـا  نـه  زریـاب  رهنـورد  داسـتانی  ادبیـات 

داسـتانی  ادبیـات  بیـن  در  بلکـه  متن‌هـای خـودش 

را  خـود  خاصـی  جایـگاه  روزگارش  داستان‌نویسـان 

دارد. 

بـاره‌ی  در  داوری  و  نقـد  قصـد  یادداشـت  ایـن  در 

داوری  و  نقـد  بحـث  نـدارم.  را  زریـاب  داسـتان‌های 

و  بحـث  قابـل  خـود  جایـگاه  در  او  داسـتان‌های 

بررسـی اسـت. سـخن کلـی مـن این‌جـا این اسـت‌که 

روایتـی،  جنبه‌هـای  از  جـدا  زریـاب  داسـتان‌های 

معـاصر  فلسـفه‌های  نظـر  از  ادبـی  و  سـاختاری 

معناگـرا اسـت. معناگرایی داسـتان‌های او جنبه‌های 

اگزیستنسـیال )وجودی(، دازاینی و هستی‌شناسـانه 

دارد. یعنی بیانگر گرفتاری چیسـتی انسـان از معنای 

زندگـی در چرخـه‌ی حیـات و جهـان اسـت. 

از ایـن نظـر فکـر می‌کنـم ادبیـات داسـتانی اسـتاد 

داستان‌نویسـان  داسـتانی  ادبیـات  بیـن  در  زریـاب 

معـاصر افغانسـتان خاص‌تـر و معنادارتـر و متفاوت‌تـر 

اسـت. بنابرایـن داسـتان‌های او در آینـده‌ی ادبیـات 

افغانسـتان بیش‌تـر مـورد بحـث و درگیـری ادبیـات و 

نقـد ادبـی خواهـد بـود و معرفتـی ادبـی مـا را درگیـر 

خـود خواهـد کـرد.  

از  فراتـر  نگرانـی،  ایـن  درکِ  بنابـه  زریـاب  اسـتاد 

از  می‌خواسـت  نویسـندگی  بـا  داستان‌نویسـی 

فرهنـگ، ادبیـات و زبان پـاس‌داری کند. در داسـتان 

نوشنت متوجـهِ نثر داسـتان بـا اسـتفاده از واژه‌هـا و 

ترکیب‌هـای واژگان زبـان پارسـی بـود. ایـن توجـهِ او 

بـه واژگان زبـان پارسـی موجـب شـده اسـت‌که نثر 

داسـتانی اسـتاد زریـاب نثری ستره، سـچه و خـاص 

نیـز  رسـانه‌ها  در  واژه‌گزینـی  و  واژه‌سـازی  در  باشـد. 

توجـه می‌کـرد، تالش می‌ورزیـد از ذخیـره‌ی واژگانی 

زبـان پارسـی بهره‌بـرداری صـورت بگیـرد. تعـدادی از 

واژه‌هـای زبـان پارسـی کـه بنابـه تهاجـم فرهنگـی بـه 

حاشـیه رانده شـده بود، توسـط اسـتاد زریـاب فرصت 

پیـدا کردنـد کـه بـار دیگـر وارد مناسـبات گفتـاری، 

نوشـتاری، رسـانه‌ای و فرهنگـی زبـان شـوند. 

بنابرایـن حضـور اسـتاد زریـاب نـه تنهـا در عرصـه‌ی 

و  فرهنگـی  کار  عرصـه‌ی  در  بلکـه  داستان‌نویسـی 

پـاس‌داری از زبـان اهمیتـی ویـژه بـه خـود را داشـت. 

او در ایـن سـال‌ها یـک تنـه نگـران و پـاس‌دار فرهنگ 

بـود. نگرانـی و پاس‌داری خود از زبـان و فرهنگ را نه 

تنها در افغانسـتان، حتـا در جامعه‌ی ادبی و فرهنگی 

ایـران نیـز مطـرح کرد. 

چیسـتی  درگیـر  نویسـنده‌ای  زریـاب؛  رهنـورد 

هسـتی  و  دازایـن  وجـود، 

و...  رفتـاری  شـخصیت  از  جـدا  را  ادبـی  منت  مـن 

نویسـنده می‌دانـم. سرانجـام آن‌چـه کـه از نویسـنده 

بـا  منتقـدان  و  خواننده‌هـا  اسـت.  منت  می‌مانـد 

متنی‌کـه از نویسـنده مانـده اسـت، سر وکار دارنـد. 

بـود  زرياب ٦٠ سـاله شـده  رهنـورد 

کـه یادداشـتی بـه همیـن مناسـبت 

نوشـته بـودم. شصت‌سـالگی بـرای شـخصيتی چـون 

قلـم  از  و دسـت  ديـد  را  رويدادهـا  تنـوع  کـه  زریـاب 

نکشـيد، سن‌وسـالی کمـی نیسـت، پربـار و دارنـده‌ی 

گفتنی‌هـای بسـياری اسـت، امـا سـوگمندانه که همه 

را باخـود زیـر انبارهـای خـاک بـرد.

در شـصت سـالگی او حـدود ده سـال از آشـنایی، 

تماس‌هـا و روابـط مـا می‌گذشـت؛ همـراه بامباحثه، 

تعـارف.  و  اغامض  هـم  شـايد  و  مناقشـه  مکالمـه، 

پيـش از آن »مـرد کوهسـتان« او را چنـد بـار خوانـده 

بـودم؛ وقتـی بـه هامبـورگ آمـده بـود، داسـتان را بـا 

خوانـش خودش شـنيدم. »گلنـار و آيينـه« را بی‌وقفه 

خوانـدم. بـا خـودم گفتم خوب شـد که اين داسـتان 

را نوشـت.

رهنـورد از فرانسـه رفـت بـه وطـن، کار خوبـی کـرد و 

خوبتر از آن، کـه از دفتر و مقام مشـاوريت کنار رفت، 

کاش بدانجـا نرفتـه بـود. ايـن سـخنان را از روی آن 

احساسـی گفتـم کـه کاتبـان آزاده پنهـان نتواننـد.

بـه مناسـبت شـصت سـالگی رهنـورد زريـاب گرامـی 

يادداشـی را نشر کـردم کـه بيـش از دو سـال پيـش 

جنـاب نعمت حسـينی نظـرم را در مورد»گنـار و آيينه« 

خواسـته بـود.

آقـای نعمت حسـينی، پس از فرسـتادن سالم و طلب 

خوبی‌هـا برای شام!

نظـرم را در رابطـه بـه داسـتان بلنـد »گلنـار و آيينـه« 

نوشـته‌ی رهنـورد زريـاب کـه اخيراً از طرف انتشـارات 

آرش بـه چاپ رسـيده اسـت، پرسـيده‌ايد. لطفـاً ضمن 

توجـه بـه برداشـت‌هايم، ايـن يـادآوری را نيـز بپذيريـد 

کـه هنوز چنـد روزی از مطالعـه آن نمی‌گذرد. فرصتی 

دسـت نـداده اسـت کـه بـدان بـه گونـه‌ی نقـدی کـه 

شايسـته اسـت بنگرم. اگر ما را چنين تـوان و ظرفيتی 

باشـد. امـا در خالل مطالعـه‌ی »گلنار و آيينـه« و پس 

از آن بـه چنـد خصوصيت ايـن کتـاب توجـه يافتـم که 

بـا شام مطـرح می‌کنم:

»گلنـار...« نثر پـر کشـش، خـوش آهنـگ، زيبـا، رسـا 

و گـوش نـوازی دارد کـه از سرچشـمه فيـاض ذخايـر 

خصوصيـت  اسـت.  شـده  بهره‌منـد  رهنـورد  ادبـی 

می‌تـوان  بيشتر  آنـگاه  را  اثـر  ايـن  بـودن  پرکشـش 

دريافـت کـه در ضمير خواننـده بـرای دنبـال کـردن 

داسـتان انگيزشـی مـداوم وجـود دارد. در عني حـال 

از کـوه و کوتـل در نثر آن خربی نيسـت. از ايـن رو 

داسـتان را برای بيشترين خواننـدگان قابل فهم کرده 

اسـت. اهميـت ايـن موضـوع زمانـی درک توانـد شـد 

کـه ببينيـم داسـتان‌خوانی هـم در دايره‌هـای محـدود 

داسـتان‌خوان‌هايی قـرار دارد کـه تعـداد شـان زيـاد 

نيسـت.

می‎پنـدارم کـه درون مايه‌ی داسـتان مرثيه‌يی اسـت با 

صحنه‌هـای شـورانگيز و پـر کشـش. در تمام داسـتان 

دردی زبانـه می‌کشـد. دردی کـه احسـاس هم‌نوايـی 

را نيـز بـر می‌انگيـزد. درد، درد خراباتيـان و مـرگ هنر 

و هنرمنـد اسـت. رهنـورد مرثيـه داسـتانی بـرای آنهـا، 

بـرای خراباتيـان عزيـز مـا کـه عمريسـت بـاری طاقـت 

فرسـا را در شـانه‌های خويـش حمـل کرده‌انـد سروده 

اسـت. برحـق کـه توفيقـی آن را همراهـی می‌کنـد. 

در واقـع زندگـی واقعـی خراباتيـان بـه زبـان رهنـورد 

بـه نمايـش نهـاده شـده کـه خواننـده را در برانگيختن 

احسـاس سـهيم می‌کنـد. و اگـر يـک اثـر داسـتانی از 

چنني خصوصيتـی بـدور باشـد، اثـر هرنی نيسـت. 

و  خراباتيـان  زندگـی  از  شـده  شـناخته  تصويرهـای 

داشنت رنـگ و بـوی آشـنا بـرای آنانـی کـه در زندگـی 

ديده‌انـد،  را  مشـابه  صحنه‌هـای  کابـل  در  خويـش 

بـه علايـق خواننـده می‌افزايـد. امـا پـس از خوانـدن 

داسـتان ايـن تصـور نيز به من دسـت داد که آيـا پايان 

کـردن  دنبـال  بـرای  شـتابزده‌گی  علايـم  و  آثـار  کار، 

داسـتان را نـدارد؟

نظر استاد زریاب در باره‌ی 
فرهنگ، زبان و ادبیات 

پارسی این بود که در روزگار 
معاصر به این فرهنگ، زبان و 
ادبیات کم‌توجهی و بی مهری 

صورت گرفته است. عامل 
این کم‌توجهی را رویکرد 

فرهنگی کشورهای خارجی 
توسعه‌طلب به زبان و ادبیات 

پارسی و رویکرد فرهنگی 
حکومت‌های حوزه‌ی زبان 

پارسی می‌دانست. بنابراین 
نگران تهاجم فرهنگی و 

زبانی در قلمروی فرهنگ و 
زبان پارسی بود. انتقاد او از 
حکومت کنونی افغانستان 

این بود که در قبال فرهنگ، 
ادبیات و زبان موضع فرهنگی 
مناسب ندارد. حکومت را نه 

تنها کم‌توجه به فرهنگ، زبان 
و ادبیات می‌دانست، حتا 

تاکیدش این بود که حکومت 
مخالف توسعه‌ی فرهنگ، 
ادبیات و زبان‌های بومی 

کشور است.

در شصت سالگی زریاب؛ 
خوب شد که»گلنار و آيينه« 

را نوشت

 نصیر مهرین

»گلنار...« نثر پر کشش، خوش آهنگ، زيبا، رسا و گوش نوازی دارد که از سرچشمه 

فياض ذخاير ادبی رهنورد بهره‌مند شده است. خصوصيت پرکشش بودن اين اثر را آنگاه 

بيشتر می‌توان دريافت که در ضمير خواننده برای دنبال کردن داستان انگيزشی مداوم 

وجود دارد. در عين حال از کوه و کوتل در نثر آن خبری نيست. از اين رو داستان را برای 

بيشترين خوانندگان قابل فهم کرده است. اهميت اين موضوع زمانی درک تواند شد 

که ببينيم داستان‌خوانی هم در دايره‌های محدود داستان‌خوان‌هايی قرار دارد که تعداد 

شان زياد نيست.
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 مساجد و مدارس آخوندی: 

آموزش‌های مکتب؛

وزارت اطلاعات و فرهنگ:
 زاده‌گاه هنر مینیاتوری افغانستان است

علم خرکاری

سیاهکاری ما را تشخیص داد. و یا شاید 
بتوان پژواکِ عبارات خوابگونه و خوفناک 
بی بی زلیخا را در موردِ سرنوشت مکتب، 
آنها  قعرِ  از  روستا  و  خواندگان  مکتب 

شنید.
برنامه‌های  و  درون‌مایه  بر  قضاوت  اگر 
آشفته‌ی  ظاهرِ  بنابر  نیز  مکتب  درسی 
آن صورت‌گیرد، بیم این است که دیدگاه 
طبیعی و جامع آخند در ترکیب منویات 
ولی  بشود.  دست  از  نیز  رسمی  بومی، 

مینیاتور اضافه می‌شوند.
رابطه  نیز  فردوسی  با شاهنامه  مینیاتوری 
ناگستنی دارد و برای اولین بار مینیاتورهای 

حقیقت این است که گذر من به مکتب 
آشنایی  از  و  بود  مصادف  تعطیل  ایام  با 
گذرا نیز با آموزگاران و شاگردان، بی‌بهره 
ماندم. لذا عجالتاً ترجیح می‌دهم گمانم 
را بر خوشبینی و امیدواری استوار کنم تا 

بدبینی.
فرودهای  و  فراز  وجود  با  حال،  هر  به   
اکنون قريه‌ی کاکري در سيماي  بسیار، 
شاگرداني که از محيطِ چوب‌ها، لبخندها 
و نكته‌هاي آخند تحصیل را ادامه دادند؛ 
و  جستند  تأسي  آنان  به  كه  ديگراني 
داراي  فرارفتند،  متوسطه  و  ابتدایی  از 
انجینیران، افسران،  آموزگاران، داکتران، 
کارمندان دولتی، و... می باشد. ولی، از 
سويي هم نام آخند، نخستین معلم و آغاز 
گر معارف معاصر ما با مرور ایام از یادها 
مکتب  نخستين  بقایای  می‌شود؛  زدوده 
محو  و  فرسوده  صبور،  و  خاموش  قريه، 
می‌گردد و خاکستر ترانه‌های فگار و غلام 
نبی خان را نیز که در رشد مکتب آخند، 

مایه گذاری کردند باد می‌برد.
كتابي  همچون  ما  قريه‌ی  امروزه،  شايد 
فصل‌هاي  آن،  در  زندگي  كه  است 
فضيلت و  فداكاري را با صفحات غفلت 
خرابه‌های  با  و  کرده  جمع  ناسپاسی  و 
خاکسترهای  با  »لرُه«،  در  آخند  مکتب 
در  حرص  هایِ  حفره  و  »تیِلکَ«  در  آن 
تعمیرِ»میندوگی« مجسم نموده تا مایه‌ی 

عبرت و آگاهی باشد.
با این همه، کاکری که روزی بی‌پروا، آخند 
را از دست داد، تا آنجا کاهل نخواهد شد 
که با چنین تجارب و سرگذشت سهمگینی 
به آسانی از چهار دیوار مکتب نیز دست 
در  پرسش  این  حسرت،  با  ولی،  بشوید. 
امروز، هیچ  آیا  ذهنم خطور می کند که 
جوهره‌یی از منش آخند در خود خواهیم 
او  مانند  مورد،  همین  در  اقلاً  که  یافت 
»بهلول و نیزه و کچکول« باشیم و در غارت 

مکتب خود با دیگران همدست نگردیم؟

در  هرات  در  فردوسی  شاهنامه  از  زیبایی 
عصر تموریان کار شده که می‎تواند گفت 

هرات زادگاه هنرهای مینیاتوری است.

می‌خورد،  چشم  به  نامجویان  سخاوتِ 
رنگ  خاکستری  بندی‌های  دیواره  تنها 
آنها،  جای‌جای  در  که  مفلوکی‌ست  و 
و  در  به‌جای  بحث‌برانگیزی  حفره‌های 
پنجره، خود نمایی می‌کنند. شنیدم که 
مکاتبه‌ی  و  شده  غیب  مسؤول،  شرکتِ 
مکرر با مقامات نیز به‌جایی نرسیده است.

پیش،  سال‌ها  اگر  گفت؟  می‌توان  چه 
که   دهاتی  مکتب  بی‌کلکین  فضاهای 
به  بی‌سروصدا  و  رسمی  بی‌هزینه‌ی 
و صدای  نگاه  پرداخته شد،  مردم  دست 
فرا  درون  به  را  خورشید  نوازش  و  آخند 
حفره‌ها،  این  در  امروز  می‌خواندند، 
شاید، بتوان تنها، شبحِ تاریک اندیشی و 

جاده ابریشم: وزارت اطلاعات و فرهنگ 
افغانستان از اینکه نام افغانستان به عنوان 
برده  مینیاتور  هنر  میراث‌دارهای  از  یکی 

نشده، رسما شکایت کرده است.
اعلام  که  گفته  افغانستان  فرهنگ  وزارت 
مینیاتوری در میراث جهانی در  ثبت هنر 
کنوانسیون  مندرج  مواد  با  صریح  مغایرت 
ناملموس  از میراث‌های فرهنگی  حفاظت 
همکاری  عدم  فضای  ایجاد  باعث  و  بوده 
فرهنگی میان کشورهای مربوطه می‌گردد.

محمدطاهر زهیر، سرپرست وزیر اطلاعات 
و فرهنگ افغانستان می‌گوید که »منشا و 
زاده‌گاه اصلی« هنر مینیاتوری افغانستان 

است.
اجلاس کمیته  پانزدهمین  در  روز گذشته 
جهانی میراث فرهنگی معنوی )ناملموس( 
یونسکو، هنر مینیاتور به عنوان پانزدهمین 
ترکیه،  ایران،  کشورهای  ناملموس  میراث 
جمهوری آذربایجان و ازبکستان در فهرست 

جهانی یونسکو ثبت شد.
از  مشترک  طور  به  مینیاتور  هنر  پرونده 
جمهوری  ترکیه،  ایران،  کشورهای  سوی 
مطرح  یونسکو  در  ازبکستان  و  آذربایجان 
در  اعضا  اکثریت  موافق  رای  با  که  شد 

فهرست یونسکو ثبت شد.
نیز  افغانستان  فرهنگ  و  اطلاعات  وزارت 
با  مینیاتور  هنر  مشترک  ثبت  خواستار 

کشورهای منطقه شده است.
میراث  جهانی  کمیته  اجلاس  پانزدهمین 
فرهنگی معنوی )ناملموس( یونسکو از ۱۴ 
حال  در  آنلاین  صورت  به  دسامبر   ۱۹ تا 
فرهنگ  وزارت  مقام‌های  است.  برگزاری 
و  فرهنگ  وزارت  و  ایران  اسلامی  ارشاد  و 
توریسم ترکیه در اعلامیه‌هایی از ثبت هنر 

مینیاتوری در یونسکو استقبال کرده‌اند.
به گزارش مهر، معاون میراث ‌فرهنگی ایران 
اجلاس  پانزدهمین  برگزاری  حاشیه  در 
کمیته بین‌الدول میراث‌فرهنگی ناملموس 
یونسکو گفت: پرونده ثبت جهانی مینیاتور 
توسط ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان 
آینده  در  و  است  شده  تهیه  آذربایجان  و 
و  افغانستان  هندوستان،  کشورهای 
جهانی  ثبت  پرونده  به  نیز  تاجیکستان 

هرکس که سری در تن داشت با معلمان 
سپس  و  ابتدایی  مکتب  برنامه‌های  و 
و  داشتند  کامل  همنوایی  متوسطه، 

به‌تدریج، مکتب، قبول عام یافته بود.
امروز تعداد سواد آموختگان مكتب آخند 
نيست.  كم  كاكري  بزرگ  قريه‌ی  در 
»شاور«،  ولي«،  »اولاد  محله‌هاي  همه 
»آلنجک«،  سرخك«،  »تيل  »جوغالك«، 
سرخ«،  »زمين  »رهنو«،  بافچه«،  »جوي 
»لرُه«،  »برج«،  غالك«،  »شله  »شيرآبك«، 
»سيه  سفيد«،  »چشمه  »شخشل«، 
سنگك«، »خمين« .... در نزد آخند شاگر 
داشته‌اند و پيش از آنكه نوبت به فارغان 
صنف ششم برسد، آنها قشر خط‌خوان و 
معتبري را در قريه تشكيل دادند؛ چشم‌ها 
با  مردم  مناسبات  شد؛  بازتر  گوش‌ها  و 
قريه  نفع  به  و كارمندان رسمي  السوالي 
تغيير كرد و اولتر از همه بیگار و سیورسات 
جوانان  هميشه  كه  حالي  در  برافتاد. 
»قوه‌ی  به  عسكري  دوره‌ی  در  ما  قريه‌ی 
مكتب  فارغان  مي‌شدند،  فرستاده  كار« 
آخند وارد اردو و پوليس نيز شدند؛ شماری 
از آنها در دوره‌ی عسکری، حتي »کتابت« 
به مراكز شهرهاي  آنانی که  و  هم کردند 
بزرگ رسيدند در بازگشت به قريه، افكار 
جديدي با خود آوردند و بسياري از آنها، 
با  را  خود  فرزندان  شان،  پدران  برخلاف 

علاقمندی راهي مكتب ساختند.
دریغا که این دگرگونی‌ها و خوشبینی‌ها 
نسبت به مکتب، فقط تا فرارسیدنِ عظیم 
ترین بحران، به‌پایداری آن، مدد رساند و 
بس. بعد از آن که معلمان تارومار شدند، 
تلاش‌های ملا عبدالوهاب، عالم زبردست 
و مدرس معتبِر کاکری و یارانش در سال 
تعمیرِ  حریق  از  گیری  جلو  برای   1359
مکتب، بی‌فرجام ماند و نهایتاً دهاتیانی 
را  الدین،  وجه  خواجه  خود،  مکتب  که 
خاکستر  نیز  را  صاحبی  بودند،  درداده 
کردند و دوره‌یی از تاریخ مکتب کاکری به 

خاک سپرده شد.
میان  در  که  شنیدم  بعد،  سالی  چند 
امیدها و هیجان‌های نوین، بار دیگر، پای 
مکتب  جای  شد.  باز  مکتب  به  کودکان 
بار، طرح  این  و  تغییر کرد  بار دیگر،  هم 
ساختمانِ دو منزله و پخته‌ی آن در وسط 
کاکری در »مِیندَوگی« ریخته شد و اجرای 
آن به شرکتی از شهر هرات واگذار گردید.

سال 1388 این بخت را داشتم که بعد از 
سه دهه دوری به کاکری برسم. در آنجا، 
دیدنِ  با  ولی  رفتم.  مکتب  سوی  به  اول 
مأیوسانه  کنونی،  شده‌ی  فراموش  تعمیرِ 
است  فرق  که  رسیدم  نتیجه  این  به 
مکتب  خواستن  مکتب؛  پذیرفتن  میانِ 
کردم  خیال  آن.  اداره‌ی  و  نگهداشتن  و 
اولین معلمِ همروستاییان مان،  که روش 
نفهمیده  درست  رابطه،  این  در  را  آخند، 
بود؛  پذیرفته  را  مکتب  هم  او  زیرا،  ایم. 
فعالیت  ادامه‌ی  از  دلایل  ارایه‌ی  با  هم 
آن حمایت می‌کرد و هم مستقیم، سرگرمِ 
اداره‌ی امور آن می‌شد. اگرچه روستای ما 
به براندازی مکتب نشتافت، ولی قادر به 
اکنون هم منفعل  و  نیز نشد  آن  از  دفاع 
و حیران، تماشاچیِ سرنوشت غمگ‌انگیز 

ساختمان جدید مکتب خود است.
نتیجه‌ی  و  جدید  تعمیرِ  نامِ  به  آنچه 
و  شرکت‌ها  مهارت  مسئولین،  مدیریتِ 

گاهي رفتار آخند طوري بود كه محيط ما 
را در بحراني‌ترين لحظه‌ها، امن‌تر از خانه 
پدري  يا  و  مادر  او همچون  و  مي‌ساخت 
معلوم مي‌شد. روزي بعد از رخصتي، دو 
بهم  مكتب  بيرون  در  شاگردان  از  دسته 
يكديگر  سوي  به  دور  از  و  بودند  افتاده 
مسير  در  آخند  مي‌كردند؛  پرتاب  سنگ 
رسيد،  دسته‌ها  اين  از  يكي  به  راهش 
او وقعي  آنجا به دستورهای  آنان در  ولي 
نكشيدند.  جنگ  از  دست  و  نگذاشتند 
بودم،  زدوخورد  ناظر  هيجان  با  كه  من 
مي‌ديدم كه آخند از آنها جدا نمی‌شد، آنها 
را به پیش می‌راند تا از معرکه دور شوند 
را  آمدن هر سنگي، كناره‌ی چپنش  با  و 
بالا مي‌كشيد و براي آنها سپر مي‌کرد. در 
فداكاري‌ها  و  غمخواری‌ها  اين  زمان  آن 
كه  وقتي  ولي  مي‌آمد،  طبيعي  نظرم  به 
خود  رابطه‌ی  و  شدم  معلم  بعد،  سال‌ها 

را با شاگردانم مي‌سنجيدم، اين خاطره، 
استخوان‌هايم را مي‌لرزاند.

از  بسیاری  رفتار  در  آخند  دلسوزی‌های 
آشکار  نیز  ابتدایی  مکتب  در  معلمانم 
بود. حضور محمد رسول فگار، طبع شعر 
و خلق خوش وی جای آخند را در روحم 
پر می‌کرد. بعدها نیز، عاطفه، سرزندگی و 
ترانه‌های غلام نبی خان سرمعلم، محیط 
مکتب را جان می‌داد و اشتیاق به درس 
هم  قریه  در  می‌انگیخت.   بر  را  و صنف 
اشخاص با نفوذی همچون ارباب حیدر، 
محمد اکبر مشهور به گدامدار، وکیل دین 
محمد، ارباب لعل محمد، ارباب نور احمد  
و دیگر همعصران آخند، از تاسیس مکتب 
دهاتی طرفداری کرده بودند. بعدها، ملا 
رسول،  ملا  بهاءالدین،  ملا  عبدالوهاب، 
جان،  معصوم  سید  خان،  محمد  میرزا 
تقریباً  و  محمدخان  خیر  اعظم،  ملک 

غلام حیدر یگانه، 		
      شاعر و نویسنده

 - قسمت دوم و پایانی

به هر حال، با وجود فراز 

و فرودهای بسیار، اکنون 

قريه‌ی کاکري در سيماي 

شاگرداني که از محيطِ 

چوب‌ها، لبخندها و 

نكته‌هاي آخند تحصیل را 

ادامه دادند؛ ديگراني كه 

به آنان تأسي جستند و از 

ابتدایی و متوسطه فرارفتند، 

داراي آموزگاران، داکتران، 

انجینیران، افسران، 

کارمندان دولتی، و... می 

باشد. ولی، از سويي هم نام 

آخند، نخستین معلم و آغاز 

گر معارف معاصر ما با مرور 

ایام از یادها زدوده می‌شود؛ 

بقایای نخستين مکتب 

قريه، خاموش و صبور، 

فرسوده و محو می‌گردد 

و خاکستر ترانه‌های فگار 

و غلام نبی خان را نیز که 

در رشد مکتب آخند، مایه 

گذاری کردند باد می‌برد.

 دریغا که این دگرگونی‌ها 

و خوشبینی‌ها نسبت به 

مکتب، فقط تا فرارسیدنِ 

عظیم ترین بحران، 

به‌پایداری آن، مدد رساند 

و بس. بعد از آن که معلمان 

تارومار شدند، تلاش‌های ملا 

عبدالوهاب، عالم زبردست 

و مدرس معتبِر کاکری و 

یارانش در سال 1359 برای 

جلو گیری از حریق تعمیرِ 

مکتب، بی‌فرجام ماند و 

نهایتاً دهاتیانی که مکتب 

خود، خواجه وجه الدین، را 

درداده بودند، صاحبی را نیز 

خاکستر کردند و دوره‌یی از 

تاریخ مکتب کاکری به خاک 

سپرده شد.

فردوسی در بزم شاعران دربارغزنین 
شاهنامه فردوسی

 منیاتور: محمد جوکی ب. شاهرخ، آبرنگ تیره، جوهر و طال روی کاغذ، هرات، 
عصر تیمور یان ۱۴۴۴ میلادی.

این تصویر در سال ۱۴۴۴ میلادی در عهد تیمور یان هرات منیاتوری شده 
است. ابوالقاسم فردوسی و جمع از شاعران دربار غزنین را نشان میدهد که 

در کنار آب جوی باغ سلطان محمود، مشغول مشاعره و گفتگوهای ادبی اند. 
در حال حاضر این منیاتوری در بخش آسیایی»انجمن سلطنتی« انگلستان 

نگهداری می‌شود. منبع: موزیم فیتز
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یعقوب یسنا فیلسوف فقدان، 
بازی و معنا در روشنگری افسون 

پس از نوشتن آن مقاله این کتاب مطرح می‌شود. اگرنه 
دانایی‌های ممکن متن یا درک نمی‌شد یا نادیده گرفته 
روشنگری  کتاب  مباحث  این‌که  خطر  بنابراین  می‌شد. 
افسون درک نشود یا نادیده گرفته شود، وجود دارد. من 
بعد از خواندن کتاب روشنگری افسون شگفت‌زده شدم و 
با خواندن مقاله‌ی دکتر تقی‌آبادی شگفت‌زدگی و تامل و 
دقتم بر کارهای یعقوب یسنا به ویژه بر روشنگری افسون 

بیشتر شد. 
اگر فلسفه را درگیری مفاهیم انتزاعی، ایجاد مناسبت بین 
همه‌ی  روشنگری  کتاب  بدانیم،  مفهوم‌سازی  و  مفاهیم 
این موارد را دارد. بنابراین یعقوب یسنای اسطوره‌شناس و 
نظریه‌پرداز در روشنگری افسون از جایگاه فیلسوف سخن 

می‌گوید و ابراز نظر می‌کند. 
چهار گفتمان کلان اندیشه و فرهنگ بشری در روشنگری 
این  نویسنده  است.  شده  مطرح  هم  کنار  در  افسون 
ارتباط،  این  از  و  به‌هم ربط داده است  را  چهار گفتمان 
نظریه‌ی پیچیده-پیوسته‌ی مناسبات معرفت و اندیشه‌ی 
چشم‌اندازی‌که  از  بنابراین  است.  کرده  مطرح  را  بشری 
ربط  به‌هم  را  افسون  روشنگری  فکری  موضوعات  یسنا 
می‌دهد، چشم‌انداز نظری پیچیده-پیوسته است. یعنی 
واقعیت چیزها،  یسنا  نظر  از  دارد.  ارتباط  به‌هم  همه‌چه 
امور و مناسبات را نمی‌توان بدون درک ارتباط آنها درست 

مطالعه و درک کرد. 
بحث  من  است،  گسترده  کتاب  مباحث  آن‌جایی‌که  از 
این یادداشت را اختصاص می‌دهم به بخش دوم کتاب 
یسنا  است.  هستی‌شناسانه«  ساده‌انگاری  نقد  »در  که 
هستی«،  »نیستی‌شناسی  جستارهای  بخش  این  در 
»نسبت‌های اندیشه، زبان، متن و هستی )دانایی، معنا 
و حقیقت(«، »فرافکنی و غیبت مرگ«، »مرگ‌اندیشی و 
دانایی«، »هواداری از جایگاه آدمی« و »خوش‌بختی، معنا 
و هدف زندگی« را ارایه کرده است. او در این جستارها 
به انتزاعی‌ترین مفاهیمی پرداخته و خود را درگیر کرده 
است‌که کم‌تر فیلسوفی در  زبان فارسی به این مفاهیم 

انتزاعی پرداخته است. 
فقدان،  »مرگ،  بخش  این  بسامد  پرُ  و  کلیدی  واژه‌های 
نیستی، زبان، غیبت، بازی، معنا، دانایی، متن، زندگی، 
هستی و عشق« است. شاید تصور شود که مرگ، فقدان 
نسبتا  یسنا  اندیشه‌ی  در  اما  باشند  نیستی ‌هم‌معنا  و 

تفاوت‌های ظریفِ معنایی جهت‌دار دارند. 
حقیقت  که  هستی-  نیستی‌شناسی  جستار  در  یسنا 
مقدمه‌ای بر این بخش )نقد ساده‌انگاری هستی‌شناسانه( 
است و درون‌مایه‌ی این مقدمه در جستارهای دیگر توسعه 
می‌کند  بزرگی  ادعای  می‌شود-  فهم‌پذیرتر  و  می‌یابد 
ادعا  او  به نظر می‌رسد. زیرا  که نخست غیر قابل تصور 
می‌کند خاستگاه معنا و هستی به درک فقدان، مرگ و 
توضیح   .)149 افسون:  )روشنگری  دارد  ارتباط  نیستی 
در  فقدان  درک  بنابه  هستی  و  معنا  است‌که  این  یسنا 
و  معنا  آن‌چه‌که  به  است.  بیان شده  و  روایت  قابل  زبان 
و  معنا  طوری‌که  دارد.  زبانی  جایگاه  می‌گوییم  هستی 
فهم هستی به درک فقدان و نیستی ارتباط دارد؛ تحول 
در  بازاندیشی  و  اندیشیدن  به  نیز  هستی  فهم  و  معنا 
این‌که  می‌گیرد.  ارتباط  نیستی  و  فقدان  مرگ،  باره‌ی 
معنا و فهم هستی در روزگار مدرن در فرهنگ جامعه‌ی 
ما تحول نیافته است و هنوز معنا و فهم هستی جنبه و 
ما  معنا است‌که  این  به  دارد،  و دینی  اساطیری  ماهیت 
در باره‌ی مرگ، فقدان و نیستی نیندیشیده‌ایم. بنابراین 
دچار بدویت فکری و فرهنگی در باره‌ی معنا و فهم هستی 
استیم که خاستگاهِ خشونت‌های اجتماعی و فرهنگی در 
جامعه‌ی ما به بدویت فکری ما در باره‌ی مرگ )زندگی بعد 

از مرگ( ارتباط دارد. 
»نسبت‌های اندیشه، زبان، متن و هستی« از جستارهای 
بلند روشنگری افسون است. یسنا در این جستار اندیشه 

را ایجاد مناسبات خلاق بین تصورات و چیزها می‌داند. 
بنابراین در این جستار، چالش‌هایی را علیهِ تخصص‌گرایی 
یادگیری  به  تاکید  تخصص‌گرایی‌که  می‌کند.  مطرح 
یادگیری  چنین  یسنا  دارد.  مشخصی  دانش  و  موضوع 
تخصصی  چنین  در  که  می‌داند  ماشین‌وار  و  ربات‌وار  را 
درک معناداری از مناسبات هستی مطرح نیست. از نظر 
یسنا هستی مناسبت‌های پیچیده-پیوسته است. بنابراین 
درک هستی، درک مناسبت‌های پیچیده-پیوسته است. 
درک مرگ، فقدان، نیستی و غیبت در محور نسبت‌های 
معنای  خاستگاه  دارد.  قرار  پیچیده-پیوسته  اندیشه‌ی 
هستی به تعبیر یسنا درک فقدان و نیستی است. بنابراین 
معنای نسبتا مشخصی هستی در اندیشه‌ی او »نیستی‌ای 

به اندیشه‌درآمده« است. 
درک مرگ به درک نیستی، درک نیستی به درک فقدان 
و غیبت، درک فقدان و غیبت به درک معنا، درک معنا به 
درک بازی و درک بازی به دانایی بسیارگان می‌انجامد. 
همه‌ی این ادراک به مفهوم هستی شکل می‌دهد. مفهوم 
هستی در نرم‌ابزاری قابل فهم می‌شود که آن نرم‌ابزار زبان 
است. زبان مناسبات خود را توسط بازی ایجاد می‌کند. 
زیرا  است.  زبان  در  جهان  نه،  جهان  در  زبان  بنابراین 

هستی، زبان و متن است. 
یسنا پایان جستار »نسبت‌های زبان، اندیشه، زبان، متن 
و  را در عنوانِ »در نسبت غیبت مرگ، عشق  و هستی« 
معنا« جمع می‌کند. طوری‌که معنا به درک غیبت ارتباط 
دارد، عشق را نیز به درک غیبت ارتباط می‌دهد و درک 
غیبت را میتافزیک عشق درنظر می‌گیرد. آن‌چه‌که فراتر از 
مناسبات این مفهوم‌ها در این جستار اهمیت دارد، بافت 
بیانگر  و مناسبات متنی جستار است‌که  زبانی جمله‌ها 
ایده‌ی بازی در این جستار و رابطه‌ی تولید معنا با بازی 

است. 
در جستار »فرافکنی و غیبت مرگ« بیشتر به مفهوم غیبت 
دانایی«  و  »مرگ‌اندیشی  جستار  در  می‌پردازد.  مرگ  و 
این چشم‌انداز  با  را  معنا  و  فقدان  دانایی،  ارتباط  بحث 
موجب  مرگ  باره‌ی  در  اندیشیدن  که  می‌بخشد  توسعه 
آدمی«  جایگاه  از  »هواداری  جستار  در  می‌شود.  دانایی 
به چیستی انسان در مناسبات درک فقدان، معنا، بازی، 
انسان  چیستی  یعنی  می‌شود.  پرداخته  فرهنگ  و  زبان 
بنابه مناسبات انسان با این مفاهیم مطرح می‌شود. یسنا 
در این جستار ماهیت ذات‌باورانه، مطلق و بی‌نقض انسان 
به عنوان »طرحی«  را  انسان  و  قرار می‌دهد  نقد  را مورد 
در وسط این مفاهیم و جهان مطرح می‌کند؛ طرحی‌که 

بیشتر درگیر دلهره، هراس و نگرانی است. 
طرح  در  هراس  و  نگرانی  دلهره،  همیشگی  وجود  بنابه 
فرافکنی‌های  و  تحول  دچار  انسان  طرح  آن  هر  انسان، 
فرافکنی‌های  با  می‌خواهد  انسان  می‌شود.  فرهنگی 
فرهنگی بر دلهره، نگرانی و هراس‌ خود سرپوش بگذارد 
و نگرانی‌های خود را کتمان کند. بنابراین انسان دست 
طرح  می‌زند.  فرهنگی  و  مذهبی  افسون‌گری‌های  به 
انسان در مناسبات و در وسط انواع افسون است‌که شکل 
می‌خواهد  افسون  روشنگری  این‌جاست‌که  می‌گیرد. 
افسون‌شدگی انسان را نقد کند تا انسان دچار بیش از 

حد افسون‌زدگی و حماقت نشود: 
آدمی‌که  جایگاهِ  هواداری  از  روشنگری  با  »انسان 
ژرف‌ساخت آن بر دل‌خوشی‌های احمقانه گذاشته شده 
است، به نوعی زیر پای خود و جامعه را از دل‌خوشی‌های 
را  انسان  خالی‌کردن،  این  با  می‌کند.  خالی  احمقانه 
بازتعریف می‌کند یا انسان و جامعه را وا می‌دارد تا به خود 
و جایگاهِ خود دقیق‌تر از چشم‌اندازهای متفاوت نظر کند« 

)روشنگری افسون: 242(. 
این بخش در جستار »خوش‌بختی، معنا و هدف زندگی« 
با این نظر پایان می‌یابد که درک ما از معنای زندگی نیز 
به درک ما از چگونگی درک مرگ و فقدان ارتباط دارد. 
این‌که برداشت افراد و جامعه‌های بشر از معنای زندگی 
تفاوت دارد، به چگونگی تفاوت درک افراد و جامعه‌های 

بشر از معنای مرگ و فقدان ارتباط دارد. 
در  فلسفی،  مفهوم‌سازی‌های  در  افسون  روشنگری 
ظرفیت‌بخشی معنادار خلاق زبان و در مناسبات معنادار 
خلاق متن و نثر یک رویداد در زبان، نثر و متن فارسی 
است. می‌توان گفت متن، نثر و زبان روشنگری افسون 
خرد  و  فلسفی  اندیشیدن  امکان  برای  را  چشم‌اندازی 
انتقادی در زبان فارسی می‌گشاید. این چشم‌انداز موجب 
اندیشیدن  گنجایش  فارسی  زبان  که  می‌شود  امید  این 

فلسفی و خرد انتقادی را دارد.

نوشتن هر کتابی یک مرحله جلوتر آمده است. در نوشتن 
مقاله‌های علمی و پژوهشی نیز موفق بوده است. چهار 
است.  کرده  ثبت  ایران  علمی  فصل‌‌نامه‌های  در  مقاله 
سه‌ی مقاله‌ی علمی او در هشتمین همایش ملی نقد و 
نظریه‌ی ادبی ایران پذیرفته شد. یسنا فعالیت فکری خود 
را از شاه‌نامه آغاز کرد و به اسطوره رسید. از اسطوره به 
نظریه‌پردازی و فلسفه‌ی ادبیات پرداخت. از نظریه‌پردازی 
و فلسفه‌ی ادبیات به اندیشه و تفکر در مناسبات کلان 
معنای  معرفت،  معنای  باره‌ی  در  جمله  از  بشر  فکری 
رسیده  آموزش  معنای  و  زیبایی‌شناسی  معنای  هستی، 

است. 
اندیشه‌ورزی  یسنا  است‌که  کتابی  افسون«  »روشنگری 
تثبیت  فکری  کلان  مناسبات  و  چارچوب  در  را  خود 
پای  جای  پا  افسون  روشنگری  کتاب  در  یسنا  می‌کند. 
اندیشمندان مانند دریدا، فوکو، دلوز، کریستوا، باختین، 
لیوتار و... می‌گذارد و به عنوان یک اندیشمند بینارشته‌ای 
عرصه‌ی  وارد  پسامدرن  و  مدرن  اندیشه‌ی  و  علوم  در 
تفکر و اندیشه‌ورزی می‌شود. طوری‌که دکتر تقی‌آبادی، 
یعقوب یسنا را بنابه اعتبار کتاب دانایی‌های ممکن متن 
نظریه‌پرداز می‌داند، من یعقوب یسنا را بنابه اعتبار کتاب 

روشنگری افسون فیلسوف می‌دانم. 

نظری  و  فلسفی  مباحث  افغانستان  در  این‌که  نخست 
قابل درک نیست؛ دوم این‌که عملا در افغانستان برخی 
بحث‌های  بنابه  یسنا  می‌شوند.  گرفته  نادیده  افراد  از 
متفاوت نظری و فلسفی‌ای‌که دارد ممکن برای بسیاری‌ها 
بحث‌های متفاوت و پیچیده‌ی فکری او قابل درک نباشد. 
در ضمن بسیاری عملا در پی نادیده‌گیری یعقوب یسنا 
استند. کتاب دانایی‌های ممکن متن نوشته شد اما مورد 
استاد  یک  تصادف  روی  از  این‌که  تا  نگرفت،  قرار  توجه 
متوجه می‌شود  برمی‌دارد،  را  کتاب  این  ایرانی  دانشگاه 
که کتاب مهمی است. بنابراین مقاله‌ی »در جست وجوی 
این کتاب می‌نویسد.  باره‌ی  را در  آن گوینده‌ی مخفی« 

به  معروف  رسانه‌ها  و  فرهنگی  در جامعه‌ی  یسنا  یعقوب 
شاه‌نامه‌شناس، اسطوره‌شناس و نظریه‌پرداز است. این‌که 
یسنا اسطوره‌شناس و شاه‌نامه‌شناس است، در این باره 
اسطوره‌های  بازتاب  کتاب  او  زیرا  ندارد.  وجود  بحثی 
و  شاه‌نامه  در  عربی  واژه‌های  شاه‌نامه،  در  اوستایی 
مقدمه‌ای بر فردوسی‌شناسی و شاه‌پژوهی را نوشته است. 
کتاب بازتاب اسطوره‌های اوستایی در شاه‌نامه در نوع خود 
بی‌نظیر است. زیرا حلقه‌ی گم‌شده بین اوستا و شاه‌نامه 
را مشخص کرده است و برای نخستین‌بار بحث اساطیر 
اوستایی و جهان‌شناختی معرفتی اساطیر اوستایی را در 
شاه‌نامه مطرح کرده است. در شاه‌نامه‌پژوهی نظریه‌های 
و  اسطوره‌شناس  بنابراین  دارد.  را  خود  به  مشخص 
اساس  این  به  را  سخن  این  من  است.  شاه‌نامه‌شناس 
باره‌ی  در  را  کارشناسی‌ام  پایان‌نامه‌ی  که  می‌گویم 
بنابراین  نوشته‌ام؛  یسنا  یعقوب  فکری  و  ادبی  کارنامه‌ی 

وسعت فکری و ادبی یسنا را به خوبی درک می‌کنم. 
اما در باره‌ی این‌که چگونه و چرا نظریه‌پرداز است، باید 
بحث کرد. جاناتان کالر کتابی بنام نظریه‌ی ادبی دارد. 
باره‌ی نظریه  ادبی در  از نظریه‌ی  فراتر  این کتاب  او در 
را  نظریه  نخست  می‌دهد.  توضیح  و  می‌کند  استدلال 
»گمانه‌زنی« می‌داند. اما می‌گوید به نوعی همه گمانه‌زنی 
در  نظریه  نیست.  نظریه  بنابراین گمانه‌زنی‌ها  می‌کنند. 
و  پیچیده  مناسبات  و  روابط  باره‌ی  در  سخن‌ورزی  واقع 
را  نظریه  نتوان  است‌که  عامل  چندین  بین  در  نظام‌مند 
به آسانی در باره‌ی این مناسبات و راوبط پیچیده‌ی چند 

عامله تایید یا رد کرد. 
بنابراین نظریه به طور مشخص بحث اختصاصی نیست، 
عرصه‌های  معنابخشی  و  مطالعه  تعبیر،  درک،  در  بلکه 
متفاوت می‌تواند تاثیر بگذارد. مثلا در مطالعه‌ی چیستی 
بین  روابط  انسان،  روان  کارکرد  فرهنگ،  معنا، طبیعت، 
به  می‌تواند  نظریه  و...  خصوصی  با  عمومی  تجربه‌ی 
کار بسته شود. درکل نظریه چون و چرا در باره‌ی عقل 
بدیهیاتی است‌که در  از عقل سلیم  سلیم است. منظور 
مناسبات فرهنگی و فکری جامعه درست دانسته می‌شود. 
نظریه این بدیهیات را مورد پرسش و چالش قرار می‌دهد. 
باره‌ی بدیهیات تغییر  افراد را در  بنابراین نظریه دیدگاه 
و  مفاهیم  باره‌ی  در  تا  می‌دارد  وا  را  افراد  و  می‌دهد 
بدیهیات بازاندیشی کنند )کالر، 1383: 8-10(. یعنی 
افراد به عقل سلیم خود نسبت به بدیهیات و مفاهیم شک 

کنند. 
بین  و  می‌کند  سخن‌ورزی  هرچه  باره‌ی  در  نظریه‌پرداز 
و  می‌کند  برقرار  مناسبت  زیادی  مفهوم‌های  و  چیزها 
انتقاد  و  تاویل  آنها استدلال، بحث،  باره‌ی مناسبات  در 
دانایی‌های ممکن متن  در کتاب  یسنا  یعقوب  می‌کند. 
کرده  نظریه‌پردازی  فرهنگی  و  فکری  کلی  مناسبات  در 
است‌که این مناسبات کلی فکری و فرهنگی متن، مولف، 
معنا، زبان، مناسبات زبانی درون‌متن، خواندن/نوشتن، 
ادبیات  و  انواع  قالب،  تلقی،  تعبیر،  دانایی،  فهم،  نقد، 
یک  او  متن  ممکن  دانایی‌های  کتاب  اساس  به  است. 
نظریه‌پرداز است. زیرا آنچه را که جاناتان کالر از مفهوم 
نظریه ارایه می‌کند، یسنا به خوبی در دانایی‌های ممکن 
متن توانسته است در بحث مناسبات پیچیده‌ی فرهنگی 
را دچار  مفاهیم  و  بدیهیات  کند،  نظریه‌پردازی  فکری  و 
چالش کند و به تولید فکر ادبی و بازاندیشی فکری، ادبی 

و فرهنگی بپردازد. 
آزاد  دانشگاه  استادان  از  که  تقی‌آبادی  حمید  دکتر 
در  مقاله‌ای  متن«  با  »مواجهه  کتاب  در  است،  ایران 
یسنا  یعقوب  اندیشه‌ی  و  ممکن متن  دانایی‌های  باره‌ی 
دارد. او دانایی‌های ممکن متن را یک اتفاق در ادبیات 
انتقادی افغانستان می‌داند )مواجهه با متن: 184(. برای 
دانایی‌های  خواندن  با  تقی‌آبادی  است‌که  نخستین‌بار 
ممکن متن کشف می‌کند یعقوب یسنا یک نظریه‌پرداز 
یعقوب  تالیف  متن  ممکن  دانایی‌های  »کتاب  است. 
دعوتی  ادبی،  تفکر  و  ادبیات  فلسفه‌ی  در حوزه‌ی  یسنا 
با  )مواجهه  است  متن«  با  وگو  گفت  و  رفتن  کلنجار  به 
متن: 173(. تاکید می‌کند: »یعقوب یسنا به اعتبار آنچه 
یک  آن  اول  تقدیم‌نامه‌ی  اعتبار  به  و  نوشته  کتابش  در 
»پویه‌تی‌سین«  می‌خواهد  کسی‌که  است.  ادبی  متفکر 
بارش  را در مسیر  و مخاطبانش  باشد و خودش  ادبیات 
فکر و طراوت اندیشه قرار دهد« )مواجهه با متن: 174(. 
نظریه‌پرداز  یک  یسنا  است‌که  این  تقی‌آبادی  دکتر  نظر 

پساساختارگرا است )مواجهه با متن: 175(. 
دانایی‌های ممکن متن  یافتن کتاب  از  تقی‌آبادی  دکتر 
در سال 92 در افغانستان شگفت‌زده می‌شود، می‌گوید 
تصور نمی‌کرده است‌که چنین کتابی در افغانستان نوشته 
جایی‌که  در  است‌که  این  من  »خوش‌بختی  باشد:  شده 
فکرش را نمی‌کردم، توانستم این کتاب را پیدا کنم و وارد 
بحث‌هایی شوم که به حوزه‌ی مطالعاتی‌ام متربط است. 
دانایی‌های ممکن متن این امکان را برای من فراهم آورد 
که در خواندن کتاب تمرکز بر ساخت جمله و تولید معنا 

را مجددا تجربه کنم« )مواجهه با متن: 187(. 
یعقوب یسنا در تفکر و اندیشه تا هنوز در جا نزده است؛ با 

بسام حازم
دانش‌جوی کارشناسی ارشد ادبیات

یعقوب یسنا در جامعه‌ی 

فرهنگی و رسانه‌ها معروف به 

شاه‌نامه‌شناس، اسطوره‌شناس 

و نظریه‌پرداز است. این‌که یسنا 

اسطوره‌شناس و شاه‌نامه‌شناس 

است، در این باره بحثی 

وجود ندارد. زیرا او کتاب 

بازتاب اسطوره‌های اوستایی 

در شاه‌نامه، واژه‌های عربی 

در شاه‌نامه و مقدمه‌ای بر 

فردوسی‌شناسی و شاه‌پژوهی 

را نوشته است. کتاب بازتاب 

اسطوره‌های اوستایی در شاه‌نامه 

در نوع خود بی‌نظیر است. زیرا 

حلقه‌ی گم‌شده بین اوستا و 

شاه‌نامه را مشخص کرده است و 

برای نخستین‌بار بحث اساطیر 

اوستایی و جهان‌شناختی 

معرفتی اساطیر اوستایی را در 

شاه‌نامه مطرح کرده است.

یعقوب یسنا در تفکر و اندیشه تا هنوز در جا نزده 

است؛ با نوشتن هر کتابی یک مرحله جلوتر آمده است. 

در نوشتن مقاله‌های علمی و پژوهشی نیز موفق بوده 

است. چهار مقاله در فصل‌‌نامه‌های علمی ایران ثبت 

کرده است. سه‌ی مقاله‌ی علمی او در هشتمین همایش 

ملی نقد و نظریه‌ی ادبی ایران پذیرفته شد. یسنا 

فعالیت فکری خود را از شاه‌نامه آغاز کرد و به اسطوره 

رسید. از اسطوره به نظریه‌پردازی و فلسفه‌ی ادبیات 

پرداخت. از نظریه‌پردازی و فلسفه‌ی ادبیات به اندیشه 

و تفکر در مناسبات کلان فکری بشر از جمله در باره‌ی 

معنای معرفت، معنای هستی، معنای زیبایی‌شناسی و 

معنای آموزش رسیده است. 
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Summons 
Case No: FC2020-003330
SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN MARICOPA COUNTY
Tahmina Besmel
Name of Petitioner/Party A
And
Sear Tahir
Name of respondent/Party B
 
WARNING: This is an official document from the 
court that affects your rights. Read this carefully.
If you do not understand it, contact a lawyer for 
help.
 
FROM THE STATE OF ARIZONA
To:Sear Tahir
 
1. A lawsuit has been filed against you. A copy of 
the lawsuit and other court papers are served on 
you
with this “Summons.”
2. If you do not want a judgment or order entered 
against you without your input, you must file a 
written
“Answer” or a “Response” with the court, and pay 
the filing fee. Also, the other party may be granted
their request by the Court if you do not file an 
“Answer” or “Response”, or show up in court. To 
file
your “Answer” or “Response” take, or send, it to 
the:
· Office of the Clerk of Superior Court, 201 West 
Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85003-2205 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 18380 
North 40th Street, Phoenix, Arizona 85032 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 222 East 

Javelina Avenue, Mesa, Arizona 85210-6201 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 14264 
West Tierra Buena Lane, Surprise, Arizona 85374.
After filing, mail a copy of your “Response” or 
“Answer” to the other party at their current address
3. If this “Summons” and the other court papers 
were served on you by a registered process server
or the Sheriff within the State of Arizona, your 
“Response” or “Answer” must be filed within
TWENTY (20) CALENDAR DAYS from the date 
you were served, not counting the day you were
served. If you were served by “Acceptance 
of Service” within the State of Arizona, your 
“Response”
or “Answer” must be filed within TWENTY 
(20) CALENDAR DAYS from the date that the 
“Acceptance
of Service was filed with the Clerk of Superior 
Court. If this “Summons” and the other papers 
were
served on you by a registered process server or the 
Sheriff outside the State of Arizona, your
Response must be filed within THIRTY (30) 
CALENDAR DAYS from the date you were 
served, not
counting the day you were served. If you were 
served by “Acceptance of Service” outside the 
State
of Arizona, your “Response” or “Answer” must 
be filed within THIRTY (30) CALENDAR DAYS 
from
the date that the “Acceptance of Service was filed 
with the Clerk of Superior Court. Service by a
registered process server or the Sheriff is complete 
when made. Service by Publication is complete
thirty (30) days after the date of the first publication.
4. You can get a copy of the court papers filed in 

this case from the Petitioner at the address listed at
the top of the preceding page, or from the Clerk of 
Superior Court›s Customer Service Center at:
· 601 West Jackson, Phoenix, Arizona 85003
· 18380 North 40th Street, Phoenix, Arizona 85032
· 222 East Javelina Avenue, Mesa, Arizona 85210
· 14264 West Tierra Buena Lane, Surprise, Arizona 
85374.
5. If this is an action for dissolution (divorce), legal 
separation or annulment, either or both spouses
may file a Petition for Conciliation for the purpose 
of determining whether there is any mutual
interest in preserving the marriage or for Mediation 
to attempt to settle disputes concerning legal
decision-making (legal custody) and parenting 
time issues regarding minor children.
6. Requests for reasonable accommodation for 
persons with disabilities must be made to the 
division
assigned to the case by the party needing 
accommodation or his/her counsel at least three (3)
judicial days in advance of a scheduled proceeding.
7. Requests for an interpreter for persons with 
limited English proficiency must be made to the 
division
assigned to the case by the party needing the 
interpreter and/or translator or his/her counsel at 
least
ten (10) judicial days in advance of a scheduled 
court proceeding.
SIGNED AND SEALED this date June 1st 2020
CLERK OF SUPERIOR COURT

M.PATTERSON
DEPUTY CLERK
11/28/2020,12/05/2020,12/12/2020,12/19/2020


